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سخن سردبیر

هنوز چیزى از انعقاد برجام نگذشته بود که انتخابات جدیدى در تاریخ 
آمریکا بوقوع پیوست و از دل صندوق هاى رأى در آمریکا مرد تاجرى بنام 
در  هم زمان  ما  دولتمردان  گذاشت.  سیاست  پیچیده  عرصه  به  پا  ترامپ 
تلاش بودند که تحریم هاى ظالمانه وضع شده از سوى آمریکا را از میان 
بردارند و در واقع دل ها و دیده هاى ایرانیان براى داشتن آینده اى بدون 
تحریم، به برجام امید دوخته بود که ناگهان این تاجر سیاست پیشه طى 
یک مصاحبه تلویزیونى اعلام مى کند که از برجام خارج شد و تحریم ها  

دوباره به وضع سابق بر مى گردد.
براى  برجام،  از  خروج  از  پس  همراهانش  و  او  که  است  این  جالب  نکته 
ژاپن  نظیر  دولت هایى  طریق  از  حتى  و  مى کنند  آمادگى  اعلام  مذاکره 
تحلیل گر  هر  که  آنچه  و  مى کنند  مذاکره  تقاضاى  عمان  و  سوییس  و 
علیه  سخت  تحریم هاى  وضع  که  است  این  مى کند،  متعجب  را  سیاسى 
مردم، همزمان با تقاضاى مذاکره در هیچ یک از فرمول بندى هاى سیاسى 

نمى نجد و هر فرد چیره دستى را در عالم سیاست متحیر مى سازد!
سوال اینجاست که چگونه باید دولتمردان ما به جنگ دیپلماتیک با این گونه 
دولت ها بروند که باعث تسلط آنان بر جامعه اسلامى نشوند و در واقع باید از 
دیپلمات ها و حکومت پرسید که برجام در گذشته به لحاظ حقوق بین الملل 
چه ضعف هایى داشته است که وقتى یک دولت در کشورى عوض مى شود 
یک معاهده بین المللى منعقد شده فى مابین دو دولت مستقر تغییر نکند؟ 
امید است که دولتمردان ما اگر در آینده خواستند معاهده اى بین المللى را 
به مرحله اجرا بگذارند و به آن متعهد شوند، ابتدائا آن معاهده با شرع و 
حقوق بین الملل تطبیق داده شود تا به این راحتى معاهده اى شکننده نباشد 
که مردم هزینه آن را به گزاف بپردازند.          ان شاء االله

دوگانه صلح وآشتى [ترامپ]

جزئیات انتقال وظایف شرکت شهربان و حریم بان
شهردارى تهران به یگان حفاظت شهردارى

اخیرا مطلع شدیم که شهردار محترم تهران، جناب آقاى 
دکتر پیروز حناچى تصمیم گرفته است که تمام وظایف 
این شرکت بزرگ را به یگان حفاظت شهردارى منتقل 
کنند. طى تحقیقاتى که این نشریه انجام داده است، 
این تصمیم داراى حامیان زیادى از جنس پرسنل این 
شرکت مى باشد. زیرا حامیان این طرح که اغلب از پرسنل 
این شرکت هستند، معتقدند که این طرح سبب خواهد 
شد که امنیت شغلى آنان تأمین شده و حتى میزان 
تخلفاتى نظیر رشوه کاهش چشمگیرى داشته و برخى 
دیگر معتقدند که این طرح آنان را جزخوشبخت ترین ها 
طرح  این  اجراى  مى رسد  نظر  به  لذا  داد.  خواهد  قرار 

مخالفینى چندان سرسخت در شهردارى تهران و حتى 
پرسنل محترم شرکت شهربان نخواهد داشت. اما این 
طرح چون در واقع یک طرح کلان است، شوراى شهر 
به این موضوع ورود پیدا کرده است و مثلا جناب آقاى 
مهندس سالارى از مخالفین این طرح بوده و حتى 11 
نفر از اعضاى شورا به همراه آقاى سالارى نامه اى را در 
مخالفت با این طرح امضا نموده اند و ضمن تذکر به آقاى 
حناچى از او خواسته اند این طرح عملى و اجرایى نشود 
و ابتدا باید در کمیسیون هاى تخصصى به شور گذاشته 
شود و سپس به صحن بیاید و سپس در صورت موافقت 

اعضا اجرایى شود.

ضمنا روابط عمومى شهردارى تصمیم مهندس حناچى 
براى واسپارى شهربان به یگان حفاظت را تایید نمود.
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ریشه ها و فرآیند قیام 15 خرداد
پژوهشکده باقرالعلوم نویسنده: فاطمه امانى توانى

پس از کودتاى 28 مرداد 1332 که محمدرضا پهلوى دوباره به قدرت رسید، به 
مرور حکومت استبدادى خود را تحکیم و تثبیت کرد، اما در سال 1339 تحولاتى 
در صحنه سیاست بین الملل روى داد و شاه ناچار به تجدید نظر در سیاست هاى 

رژیم خود گردید.
از  جلوگیرى  براى  وى  آمریکا،  جمهورى  ریاست  انتخابات  در  کندى  پیروزى  با 
بر  اصلاحاتى  انجام  به  را  کشورها  آن  رهبران  سوم،  جهان  در  مردمى  قیام هاى 
را  اصلاحات  این  شاه  نیز  ایران  در  نمود؛  ترغیب  و  تشویق  خود  دکترین  اساس 
در قالب فضاى باز سیاسى، اصلاحات ارضى، لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى و 

انقلاب سفید به اجرا گذاشت.
این اصلاحات با شرایط داخلى ایران که یک جامعه سنتى بود، سازگارى نداشت 
خمینى  امام  رهبرى  به  مردم  عمومى  اعتراض  و  ناآرامى  بى ثباتى،  موجوب  لذا 
برخى  و  عوامل  این  مجموعه  شد.  (ره) 
از اقدامات شاه همانند: حمله به مدرسه 
فیضیه در سال 1342 و دستگیرى امام 
قیام  به  منجر  نهایت  در  خمینى (ره) 
خونین مردم در 15 خرداد 1342 شد.

ادامه در صفحه ۲  

ادامه مقاله

وحدت دین و سیاست
در اندیشه امام خمینى  (ره)

را در صفحه 4 و 5 بخوانید...

ایـن نکتـه قابـل اهمیـت اسـت کـه در اسـتراتژى هر 
کوشـش آموزشـى، ایـن نکتـه بـه درسـتى مشـخص 
گـردد کـه در کـدام نقطـه و یـا از مرحلـه از ترکیـب 
سـاختمانى سـازمان، اسـتفاده از تکنولوژى آموزشـى 
مربیـان  اگـر  مـى  آورد.  بـار  بـه  را  فایـده  بیشـترین 
(آمـوزش دهنـدگان ) بکوشـند تـا انـگاره تـازه  اى از 
رفتـار را تعلیـم دهنـد کـه دسـتگاه سـازمانى آن را 
تاییـد نمى  کنـد و یـا تعلیـم را مختص به افـرادى قرار 

دهنـد که در سـازمان عمـلا اختیارى 
ندارنـد در واقـع وقـت خـود را تلـف 
کرده انـد. بـه طـور کلـى اسـتفاده از 
آمـوزش مناسـب در مـکان مناسـب 
و زمـان مناسـب بـه عنـوان مسـئله 
اصلـى مطرح اسـت. بـه عنـوان مثال 
جنـگ  از  نظامـى  استراتژیسـت هاى 

افزارهـاى سـنگین در نقطـه و زمـان خاصى اسـتفاده 
مى  کننـد کـه بهترین نتیجـه را بدهد. آمـوزش دهنده 
نیـز بـا پیروى از همیـن روش ابتدا بایـد بهترین هدف 
خـود را انتخاب کنـد و از شـتابزدگى در ارضاى اولین 
نیازهـاى آموزشـى  اى کـه بـه چشـم مى  آیـد دورى 
کنـد. بسـیارى از مسـائل سـازمانى را،وقتـى کـه بـه 

درسـتى تحلیـل و درك کنیـم مى توانیـم با اسـتفاده 
از تکنولـوژى ترتیبـى در فاصله  اى دورتـر از محلى که 
اثـر ایـن مسـائل و علائـم در آن ظاهـر مى  شـود حـل 
کنیـم. بـه کارفرمایـان و مدیـران مى تـوان این کمک 
را کـرد تـا هدف هـاى دورنگـر خـود را اعـلام کننـد و 
نیـز بـه کارمنـدان ایـن امـر را تعلیـم داد کـه نقایص 
تولیـدات بایـد بـه حداقـل کاهـش یافتـه و بازدهـى 
افزایـش یابـد بـا ایـن حـال بایـد توجه داشـت کـه از 
ایـن دو کار، تاثیـر اولـى در کیفیـت 

تولیـد بیشـتر از دومـى اسـت.
بـه ایـن نکتـه بایـد اشـاره کرد کـه از 
دیربـاز به ایـن نتیجه کلى رسـیده اند 
کـه آموزش فرد هر انـدازه که عمیق و 
وسـیع باشـد نتیجه آن چنان مطلوبى 
بـراى سـازمان نخواهـد داشـت و لازم 

اسـت که خود دسـتگاه دسـتخوش تغییـر گردد.
طراحـان برنامه  هـاى آمـوزش علـى رغـم خدمـت در 
آن  قـدرت  افزایـش  و  آمـوزش  تکنولـوژى  پیشـبرد 
همـواره بـا ایـن سـوال مواجهند: آمـوزش از کجـا و در 
چـه مـواردى بایـد دانـش تـازه وارد سـازمان کنـد تا با 
کمتریـن هزینـه، بهتریـن نتیجـه از آن حاصـل گردد؟

آموزش در سازمان هاى ادارى
عالى  اهداف  به  رسیدن  در  را  مهمى  و  کلیدى  نقش  آموزش  معاصر  دوران  در 
سازمان ها بر عهده داشته و در آینده هم بیش از این نقش آفرین خواهد بود. 
مربیان علاوه بر مواجهه با تقاضا که باید فعالیت هاى کلاسى را با قابلیت طرح 
نمایند موظفند در اقدامات آموزشى نیز استراتژى خاصى را دنبال کنند که در 

برابر هزینه آموزش بازده کافى عاید شود.

 نویسنده مقاله: دکتر على نوائى

جزئیات مرتبط با ضابطین قضایى بسیج
در گفتگو با مسئولین ذیربط در دادستانى کل کشور

متن کامل این گفتگو را در صفحه 2 بخوانید...

موانع گسترش فقه سیاسى 
از نکات مورد تأیید و تأکید شیعیان، مسوولیت فقها و 
حدود  تعیین  و  شرعى  حکم  تبیین  در  حدیث  راویان 
و  موضوعات  دیگر،  بیان  به  و  واقعه»  «حوادث  فقهى 
نظریه،  این  مستندات  از  یکى  است.  «نوپیدا»  مسائل 
(عج)  مهدى  حضرت  دوازدهم  امام  که  است  توقیعى 
صادر فرموده اند: «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى 
رواه أحادیثنا فانهم حجتى علیکم و أنا حجه االله علیهم». 
این توقیع که براى آخرین نایب خاص آمده، این پیام 
را به شیعیان مى رساند که از این پس امام غایب نایب 
خاصى نخواهد داشت و آنان در امور نو پیدا لازم است به 
راویان حدیث مراجعه کنند. کلمه «فارجعوا» که صیغه 
امر است، ضرورت و وجوب مراجعه به عالمان و فقیهان 
واجد شرایط و لزوم تبعیت از آنها را مى رساند. در احادیث 

دیگرى نیز از شرایط این فقیهان گفت و گو شده است.
واقعه»  «حوادث  روایات  این  در  مراجعه  مورد  موضوع 
است؛ البته این نه به آن معناست که فقط در حوادث 
واقعه باید به عالمان واجد شرایط مراجعه کرد، بلکه تأکید 
از این روست که ابهام، براى سوال کنندگان، در «حوادث 
واقعه» وجود داشته است. آنچه گذشت و نیز ادله نقلى و 
عقلى دیگرى باعث شده است تا در دوره غیبت کبرا فقها 
به عنوان نایبان عام امام عصر (عج) مرجع شیعیان باشند، 
به طورى که ولایت فقیه نیابت فقیه از امام زمان (عج) 
در تشکیل حکومت و سرپرستى جامعه اسلامى است و 
مرجعیت رجوع عموم شیعیان به مجتهدان و فقهاى واجد 
شرایط در امور فقهى است؛ چیزى که در میان شیعیان با 

ادامه در صفحه ۸  عنوان «تقلید» مشهور شده است. 
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جزئیات مرتبط با ضابطین قضایى بسیج در گفتگو با مسئولین ذیربط در دادستانى کل کشور

انگیزه و اهداف قیام 15 خرداد
اجراى قوانین اسلام در همه حوزه ها، 
از انگیزه هاى اصولى نیروهاى مذهبى 
محسوب مى شد، اما با توجه به تخطى 
اجراى  عدم  و  الهى  حدود  از  رژیم 
نهى  و  معروف  به  امر  اسلام،  احکام 
 از منکر، دفاع از ارزش ها و سنت هاى 
اسلامى، مقابله با برنامه هاى استعمارى 
آمریکا و اسرائیل، مبارزه با حاکمیت 
منافى  که  غربى  فرهنگ  گسترش  و 
انگیزه هاى  از  بود،  اسلامى  فرهنگ  با 
که  روحانیت (روحانیونى  جدید  نسل 
براى  داشتند)،  مبارزه جویى  روحیه 
ورود به عرصه سیاسى کشور و وقوع 

قیام 15خرداد به شمار مى رفت.
انگیزه دیگر امام، مبارزه با صهیونیسم 
جهانى و عوامل داخلى آنها و صیانت 
از  حفاظت  و  قرآن  و  اسلام  احکام  از 
استقلال کشور و جلوگیرى از نفوذ فرقه 

بهائیت (ساخته دست استعمار) بود.

هـدف اصلـى امـام از ایـن قیـام، 
حاکمیـت قوانیـن اسـلام و اجراى 
وابستگى  قطع  اسـلامى،  شـریعت 
اسـتعمارى  کشـورهاى  از  کشـور 
آمریکا و اسـرائیل و براندازى اصل 
جایگزینـى  و  شاهنشـاهى  نظـام 

بود. اسـلامى  حکومـت 

زمینه هــا و فرآینــد قیــام 15 
د ا د خر

انجمن هاى  لایحه  تصویب  از  پس 
ایالتى و ولایتى و طرح ششگانه اصول 
اعتراض  باعث  که  سفید"  "انقلاب 
مذهبى  نیروهاى  و  مردم  عمومى 
صداى  کردن  خاموش  براى  شاه  شد، 

معترضین به مدرسه فیضیه قم حمله 
کرد؛ که این واقعه خونین و مجموعه 
دستگیرى  مانند  آن  از  بعد  حوادث 
باعث  سربازى  به  آنان  اعزام  و  طلاب 
حوادث  این  وقوع  شد.  مردم  خشم 
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم سال 
براى  فرصت  بهترین  و  بود   1342

افشاى چهره واقعى رژیم پهلوى بود.
ماه  این  ویژه  جایگاه  از  که  ساواك 
را  وعاظ  از  بسیارى  داشت،  اطلاع 
احضار و آنان را ملزم کرد که در محافل 
و مجالس 1) علیه شاه سخن نگویند، 
2) علیه اسرائیل مطلبى گفته نشود و 
اسلام  که  نگویید  مردم  به  مرتب   (3
(ره)  خمینى  امام  اما،  است.  خطر  در 
قم  مراجع  و  علما  با  نشستى  طى  در 
پیشنهاد کرد که در روز عاشورا هر یک 
از آنها براى مردم و عزاداران حسینى 
سخنرانى کرده و به افشاى چهره واقعى 
رژیم بپردازند و خود امام نیز على رغم 
 1342 خرداد   13 در  رژیم،  تهدید 
فیضیه  مدرسه  در  سخنرانى  ایراد  به 
پرداخت و شدید ترین حملات خود را 
متوجه شخص شاه، آمریکا و اسرائیل 
نمود و آنها را عامل بدبختى مملکت 
و  کوبنده  سخنان  دنبال  به  دانست. 
افشاگرانه امام دو روز بعد در سحرگاه 

15 خرداد 1342، امام به دستور شاه 
در منزل مسکونى خود در قم دستگیر 
و به تهران منتقل شدند. وى را ابتدا در 
یک سلول انفرادى زندانى و سپس به 

یک پادگان نظامى منتقل نمودند.
امام  دستگیرى  خبر  انتشار  دنبال  به 
 15 روز  ساعات  نخستین  از  (ره)، 
قم،  در  گسترده اى  اعتراضات  خرداد 
تهران، ورامین، مشهد و شیراز برگزار 
شد که با شعارهایى بر ضد شاه و در 
ماموران  بود.  همراه  امام  از  طرفدارى 
نظامى که در نقاط مرکزى و حساس 
شهرهاى قم و تهران مستقر شده بودند 
بر روى تظاهر کنندگان آتش گشودند؛ 
به  مربوط  حادثه،  فیجیع ترین  که 
کشتار کفن پوشان ورامین بود که در 
پشتیبانى از امام راهى تهران شده بودند 
و ماموران نظامى در سر پل باقرآباد با 
آنها رو به  رو شده و با سلاح هاى نظامى 
آنان را قتل عام کردند. در پى این حادثه 
هزاران نفر از مردم، در شهرهاى مختلف 

کشته و زخمى شدند.
حرکتى  را  قیام  این  مى توان  واقع  در 
یعنى  دانست؛  مردمى  و  خودجوش 
شرکت افراد بدون توجه به نوع شغل، 
و  گروهى  وابستگى  سن،  تحصیلات، 
بر  صرفاً  و  اجتماعى  موقعیت  هرگونه 

اساس یک شعار و یک هدف مشترك؛ 
که هیچ کدام از این گروه ها براى پانزده 

خرداد برنامه ریزى خاصى نداشتند.
بلکه با وجود بستر و زمینه هاى قبلى 
امام،  رهبرى  از  حمایت  در  و  آن 
اغلب  و  رسید  خود  اوج  به  قیام  این 

شهرهاى ایران را فراگرفت.
هر چند که این قیام توسط عمال شاه 
طور  به  و  نظامى  طریق  از  ساواك،  و 
موقت سرکوب شد ولى، داراى نتایج و 
دستاوردهاى مهمى بود که در نهایت 
منجر به پیروزى انقلاب اسلامى گردید.

نتایــج و پیامدهــاى قیــام 15 
خــرداد

قیام 15 خرداد با یک سرى ویژگى هاى 
خاص همانند: فراگیرى نهضت و حضور 
همه گروها و قشرها و طبقات مختلف 
در روند مبارزه، مذهبى بودن مبارزه و 
پیروى  مذهبى،  نیروهاى  مؤثر  حضور 
از مبانى دین اسلام، پیروى از امام به 
سیاسى  رهبر  و  تقلید  مرجع  عنوان 
مردم، قاطعیت و اخلاص امام و بیگانه 
ستیزى و عوامل دیگرى که باعث شد 
ساختار  بر  عمیقى  تأثیرات  قیام  این 

سیاسى و اجتماعى ایران داشته باشد.
مهمترین  از  بعضى  خلاصه  طور  به 

پیامدهاى این قیام عبارت بودند از:
1- آشکار شدن قدرت مذهب به وسیله 
در  مقاومت  و  مردمى  گسترده  بسیج 

مقابل برنامه هاى نامشروع شاه؛
2- احسـاس ضـرورت تشـکل بـراى 

ادامـه مبـارزه؛
3- رویارویى با اصل نظام شاهنشـاهى 
قیام هـاى  و  جنبش هـا  حالى کـه  در 

پیشـین داراى ایـن ویژگـى نبودند؛
4- افشـاى چهره ریاکارانـه و منافقانه 

شـاه و روشن شـدن ماهیت رژیم وى 
بـراى مردم؛

قدرت هـاى  بـه  وابسـتگى  عـدم   -5
خارجـى (بیگانـه سـتیزى) و بى اعتبار 
پایه گـذارى  و  غـرب  و  شـرق  شـدن 
اصـل نـه شـرقى و نـه غربى بـه دلیل 
و  آمریـکا  منفـى  موضع گیرى هـاى 
شـوروى در مقابـل ایـن قیـام مـردم؛

6- افزایـش رشـد و آگاهـى توده هاى 
مـردم و تـداوم مبارزات سیاسـى آنها؛

7- افزایـش رشـد تحـول در حوزه هـا 
و حضـور روحانیـت و مـردم در عرصه 

کشور؛ سیاسـت 
8- تنـش و جایگاه مرجعیت و رهبرى 
امـام خمینـى (ره) بـا تأییـد مراجـع و 

علمـا و حمایت و پشـتیبانى مردم؛
9- تبییـن نظریـه ولایـت فقیـه بـه 
عنـوان نظام حکومتـى جایگزین رژیم 

شـاه توسـط امام خمینـى (ره)؛
از  دیـن  جدایـى  تـز  فرو پاشـى   -10
سیاسـت و افشـاى خطر صهیونیسـم، 
و  روحانیـت  و  مـردم  میـان  پیونـد 
عواملـى بسـیار دیگـرى کـه مى تـوان 

بـه آنهـا اشـاره کرد.

در نهایت اینکه، قیام 15 خرداد 1342 
هر چند به ظاهر یک یا چند روز طول 
کشید، ولى به دلیل انگیزه هاى الهى 
انقلاب  مبداء  عنوان  به  داشت،  که 
اسلامى و منشاء تحولات وسیع داخلى 
و بین المللى شد به گونه اى که امام در 
تاریخ 49/6/1 فرمودند: "15 خرداد از 
در  باید  و  شد  نخواهد  محو  خاطره ها 
سالروز آن، هر چه بیشتر آن را زنده 
نگه داشت، پانزده خرداد که مصادف با 
دوازدهم محرم بود؛ سند زنده مخالفت 
شجاعانۀ ملت ایران در مقابل استبداد 
عمال اجانب و استعمار چپ و راست."

مسئولیت هاى  با  ارتباط  در  مردم  پناه  نشریه  گزارش  به   
انجام  در  آنان  روى  پیش  چالش هاى  و  بسیج  قضایى  ضابطین 
مسئولین  با  دقیق  پیگیرى هاى  با  تا  شد  برآن  ماموریت هایشان 
ذیربط در دادستانى کل کشور جزئیاتى را در رابطه با زمان و نحوه 
و دستگاه صادرکننده کارت ضابطیت نیروهاى بسیجى گزارشى 
کامل را به مخاطبین نشریه که قشر وسیعى از بسیجیان محترم 

مى باشند و جز دغدغه هاى آنان است ارائه کند:

1- آیا بسیج ضابط قضایى محسوب مى شود؟
بلى مطابق قانون آیین دادرسى کیفرى، بسیج جز ضابطین خاص 

قوه قضائیه محسوب مى شود.

2- آیا بسیج مجاز است در غیر جرائم مشهود وارد عمل شود؟
خیر به هیچ وجه و حتى با استعلام از اداره حقوقى قوه قضائیه 

بسیجیان از این امر نهى شده اند.

تعیین  قلمرو  از  خارج  در  است  مجاز  بسیجى  نیروى  آیا   -3
شده به عنوان ضابط با جرم مشهود برخوردکند؟

تا این ساعت و دقیقه بسیجى ضابط و حتى سایر ضابطین چنین 
است  قرار  هماهنگى هایى  نیز  و  گفتگوهایى  اما  ندارند،  را  حقى 
انجام شود تا اینکه ضابطین بتوانند وسعت عمل بیشترى براى 

برخورد با مجرمین داشته باشند.

و  بسیج  مسئولان  میان  نظرهایى  اختلاف  شنیده ایم   -4
قوه قضائیه در مورد اینکه کدام ارگان مسئول صدور کارت 

ضابطیت بسیج باشد وجود دارد؟
خیر چنین نبوده و نیست و تازه اینکه بسیج متعهد گردیده پس 
از اینکه ضابط توسط دادستان هر استان تایید شد وبه دادستانى 
را  ضابطیت  کارت  صدور  مسئولیت  استان  هر  سپاه  شد  معرفى 
برعهده دارد و قطعاً دادستانى نیز نظارت بر ضابطین را برعهده 

دادستان هاى مراکز استان ها قرار داده است.

براى  متحدالشکل  دادگسترى  کارت ضابطت  تاکنون  5- آیا 
شخصى صادر شده است؟

خیر تا همین الان که درکنار شما هستیم هنوز کارتى که گویاى 
عنوان ضابطیت دادگسترى باشد صادر نشده است.

6- کدام ارگان هاى کارت ضابطیت دریافت نموده اند؟
فعلا وزارت اطلاعات و نیروى انتظامى بخشى از کارت هاى خود را 
دریافت نموده اند، ولى براى سایر ارگان ها هنوز کارتى صادر نشده 
است و در تلاش هستیم که کارت ضابطیت سایر ارگان هایى که 

در قانون ضابط شناخته شده اند را به زودى تحویل آنها دهیم.

داراى  محترم  بسیجیان  از  بعضى  مى دانید  که  همانطور   -7
کارت هاى ضابطیتى هستند که در زمان هاى گذشته به آنها 

دادگسترى  ضابیت  کارت  زمانى که  تا  آیا  است.  شده  اعطا 
مخصوص  دوره هاى  در  کسانى که  تمام  براى  متحدالشکل 

شرکت کرده اند و کارتشان صادر نشده است اعتبار دارد؟
دادگسترى  ضابطت  عنوان  احراز  آیین نامه  زمانى که  تا  ولى  بلى 
که به عنوان فصل الخطاب ضابطین است اجرا نشده این کارت ها 
داراى ارزش هستند، ولى پس از اینکه کارت هاى متحدالشکل در 

اختیار ضابطین قرار گرفت، دیگر داراى اعتبار نخواهند بود.

8- چه کسانى مى توانند داراى کارت ضابطیت باشند؟
اولا آن دسته از بسیجیانى که در ارگان هاى متبوع خود توسط 
نمایندگان دادستانى آموزش دیده باشند و در دوره شرکت کنند 
نظریه شماره  و براى آنها گواهى دوره صادر شده باشد و ضمناً 
5050/7 مورخه 80/6/18 اداره حقوقى قوه قضائیه مقرر داشته 

ضابطین دادگسترى را قانون تعیین و معرفى مى کند.

در اینجا بسیار ممنونیم که وقت شریف خود را در اختیار ما قرار 
دادید و در پایان متذکر مى شوم که بنا به حفظ موارد امنیتى از 
ارائه نام و نام خانوادگى و نیز مسئول محترم مربوطه در دادستانى 

کل معذوریم.

تاریخ مصاحبه 1398/04/02

چالش ها و فرصت هاى 
حضور نخبگان در 
انتخابات شورایارى ها

و  جوان  نهادى  شورایارى 
برآمده از متن مردم است که 
به برکت انقلاب بوجود آمده 
در  ضعف  بدلیل  که  است، 
برخى اهداف و حضور نخبگان 

در آن دچار چالش شده است. در شهر تهران، 
یکى از اولین محله هایى که انتخابات شورایارى 
در آن برگزار شد، محله جوانمرد قصاب در جنوب 
تهران و در منطقه 20 بود که براى آن یک شعار 

انتخاب شد (شورایارى گنج نهفته محل).

اگر در انتخابات شورایارى به همین شعار اکتفا 
شود و از افراد با سابقه در مسائل اجرایى، مانند 
شهردارى ها و وزارت کشور و نخبگان در مسائل 
یافت  فراوان  محلات  تمامى  در  که  اجرایى 
مى شوند، استفاده شود، بسیار پسندیده و مطلوب 
مى باشد. اما به دلیل عدم اطلاع رسانى مناسب 
در خصوص نحوه انتخابات شورایارى و عملکرد 
شورایاران، عدم شناخت مردم از وجود نخبگان 
گمنام  معمولاً  که  محلى  موثر  افراد  و  محلات 
هستند و نیز عدم تمایل نخبگان محلات براى 
خدمت در شورایارى ها، سبب شده که معمولاً 
افراد ناکارآمد و ناتوان در درك مسائل پیچیده 
اجرایى، مانند کسبه و مغازه داران و بنگاهى ها و 
یا نمازگزاران مساجد، رهسپار شورایارى ها شوند 
و نیز همین امر سبب شده که شورایاران تابع 
به  و  بشوند  شهردارى ها  وکلاً  نواحى  شهرداران 
دلیل همین عدم اطلاع از امور اجرایى، هیچ گاه 

نمى تواند در پیشرفت محله مؤثر باشد.
نخبگان  شناسایى  به  نسبت  که  است  لازم  لذا 
وکیف  کم  در  را  ایشان  و  نمود  اقدام  محلات 
کارها قرار داد و لازم است از ظرفیت هاى سراى 
محلات و مساجد و شهردارى ها استفاده کردکه 
تعداد نخبگان و افراد مؤثر محلى بیشترى جهت 
مشارکت در انتخابات شورایارى استفاده کرد که 
نتیجه آن ایجاد محله اى پویا و پیشرفته خواهد 
بود و امور از حالت شکلى به محتوایى سوق پیدا 

خواهد کرد.
منبع: حمداالله سلطان شاه کارمند شهردارى منطقه 16تهران

  ادامه از صفحه ۱:
ریشه ها و فرآیند قیام ۱۵ خرداد
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راه قیام، از توابین تا علویان
درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب 
متفاوتى  نظرات  پژوهشگران  و  مورخان  تشیع، 
بیان کرده اند. با بررسى  مختصر این آرا - هرچند 
که برخى از آنها تشیع را پدیده اى  ایرانى نشان 
داده اند - مى توان دریافت که نفوذ تشیع در ایران 
دلایلى،  بنابه  علویان،  از  ایرانیان  پشتیبانى  و 
آن ها  جمله  از  که  است  داشته  تدریجى  سیرى  

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
 کردار ناهنجار، غیراسلامى و همراه با تبعیض 
و  علویان  همبستگى  باعث  اموى  حکام  نژادى  

ایرانیان شد.
 پندار و کردار عادلانه علویان و شیعیان، که 
برابر با اصول اولیه اسلام آواى برادرى و برابرى 
تمام مسلمانان را سر مى دادند، در علاقه ایرانیان 

به آیین شیعى تأثیر بسزایى داشت.
شمار  هجرى  دوم  و  اول  سده  اواخر  در   
بسیارى از ایرانیان  به میان رودان (عراق کنونى) 
مهاجرت کردند و با ویژگى هاى  عدالت اسلامى 
آشنا شدند. تسلط ستمگرانه امویان بر مقدرات  

مسلمانان، این آشنایى را به باور مبدل ساخت.
 به سبب آزار و شکنجه بسیارى که کارگزاران 
اموى بر علویان روا مى داشتند، بسیارى از علویان 
مهاجرت  آن  شمالى  نواحى  به  ویژه   و  ایران  به 
آنان،  مذهبى  تبلیغات   و  نیک  اخلاق  کردند. 
استقبال صمیمانه و گرم ایرانیان از مذهب تشیع  

را فراهم دید.

نهضت هاى علویان و شیعیان در روزگار 
خلافت امویان

پس از فاجعه کربلا، شکست میان رودان، به ویژه 
کوفه  به عنوان پایگاه طرفداران آیین شیعى در 
برابر حاکمیت شام، که به عنوان نمادى از مذهب 
خلافت،  قدرت  آن   در  که  شکستى  بود،  تسنن 
شرافت خویش را بیش از پیش از دست  داد. اندك 
زمانى بعد، بسیارى از بزرگان کوفه که با دعوت از 
حسین بن على(ع)به او وعده یارى داده، سپس 
پیمان گسسته  و او را در کربلا تنها گذاشته بودند؛ 
به  وفاى  عدم  و  شدند  پشیمان   خویش  کرده  از 
عهد خویش را با شوریدن بر خلافت اموى  جبران 
ساختند. این قیام، که در تاریخ به «قیام توابین» 
نامیده شد، در حقیقت نخستین حرکت مسلحانه 
خود  حق  آنچه  آوردن   دست  به  براى  شیعیان 
مى دانستند بود. این قیام سرمشق شیعیانى شد 

که  بعدها به مبارزه مسلحانه روى آوردند.

قیام توابین
مرگ خلیفه اموى، یزید بن معاویه، در سال 64 
هجرى و ضعف  ناشى از درگیرى هاى قدرت طلبانه 
سران اموى در شام، بهترین  فرصت را براى سران 
شیعه فراهم آورد تا دعوت خویش را براى قیام 
برضد خلافت اموى آشکار سازند. اینان به دلیل 

آنکه حسین بن  على(ع) را دعوت کرده، سپس 
در یارى او سستى کرده بودند خود را گناهکار 
مى دانستند و راه چاره را جز توبه اى که با کشتن 
شهادت  قاتلان خاندان پیامبر که با  دشمنان  و 
بدین  البته  و  نمى دانستند  باشد  همراه  خویش 
براساس   شدند.  مشهور  نیز  «توابین»  به  سبب 
یزید،  مرگ  با  برمى آید،  تاریخى  منابع  از  آنچه 
سلیمان بن صرد خزاعى، از بزرگان کوفه، پرچم 
قیام برافراشت و در محلى به نام  «عین الورده» به 
همراه شمار بسیارى از شیعیان، از جمله 5400 
نفر از شیعیان آزادشده از زندان عبیداالله بن زیاد 
حاکم کوفه و بصره، به رویارویى با سپاه اموى به 
فرماندهى ابن زیاد پرداخت. سرنوشت این نبرد، 
هرچند در ابتدا با پیروزى یاران سلیمان بن صرد 
همراه  بود، ولى به شکست توابین و کشته شدن 
سلیمان انجامید. با این  همه، اندیشه خونخواهى 
حسین بن على (ع) در بین شیعه همچنان  باقى 
ماند و اندك زمانى بعد بقایاى توابین براى ادامه 

نهضت، به مختار بن ابى عبید ثقفى پیوستند.

قیام مختار
رهبرى  به  بزرگ ترى  قیام  توابین،  قیام  از  پس 
مختار بن ابى عبید ثقفى و یارى گروه دیگرى از 
شیعیان در کوفه برپا شد. این جنبش  با جلب نظر 
و همکارى فرزند یار و یاور صمیمى على بن ابى 
طالب(ع)، ابراهیم ابن مالک اشتر، قدرت خویش را 

در میان شیعیان  تحکیم بیشترى بخشید.

در  کربلا  واقعه  هنگام  به  که  مختار 
زندان عبیداالله بن زیاد بود، به دستور 
یزید از زندان آزاد و رهسپار حجاز شد، 
اما به هنگام قیام  توابین چون شرایط را 
مساعد یافت به کوفه بازگشت و بساط 
شورش را تدارك دید. وى در سال 66 
بر  کوفه،  حاکم   بر  غلبه  از  پس  هجرى 
دنیاى  شرقى  سرزمین هاى  و  کوفه 
اسلام مسلط شد. وى خود را به عنوان 
على  فرزند  حنفیه،  محمد  نماینده 
هدف  و  کرد  معرفى  (ع)  ابى طالب  بن 
خویش از برپایى قیام را گرفتن انتقام 
مجازات  و  (ع)  على  بن  حسین  خون 
به   قدرت  واگذارى  حتى  و  او  قاتلان 
در  مى داشت.  ابراز  (ع)  على  خاندان 
منابعى مانند تاریخ یعقوبى آمده است 
که برخى شیعیان براى بررسى درستى 
حنفیه  محمد  از  او  دعوى   نادرستى  یا 
استعلام کردند، محمد حنفیه نیز ضمن 
تأیید دعوى مختار چنین بیان داشت: 
«چقدر دوست مى داریم کسى  که خون 
ما را بخواهد و حق ما را بگیرد و دشمن 

ما را بکشد.»

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعى
و شیعیانِ ایرانى را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع،
مختار توانایى آن را یافت تا با پشتیبانى ایرانیان، شیعیان مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتى بیان کرده اند.

و به ویژه کسانى که قائل به امامت محمد حنفیه بودند، 
بسیارى از کسانى را که در واقعه کربلا نقش داشتند از 
میان بردارد. اما قیام او نیز، همچون قیام توابین، سرنوشتى 
جز خاموش شدن نیافت. با سرکوب قیام هفده ماهه مختار 
و کشتار یاران و هوادارانش و به ویژه ایرانیان، کیسانیه - که 
در حقیقت نخستین انشعاب در مذهب  شیعه به شمار 
مى آیند - کانون تبلیغات خویش را به خراسان منتقل 

ساختند و به تدریج بذر تشیع را در آن نواحى پراکندند.

قیام زید بن على بن حسین(ع)
دلیر،  فردى  (ع)  حسین  بن  على  فرزند  دومین  زید 
پرهیزگار، دانشمند و مورد تکریم دانشمندان و فقیهان 
مدینه بود که بر ضد خلافت  اموى به پا خاست. آنگونه که 
مسعودى در مروج الذهب مى گوید:«...زید بن على پس 
از امام باقر(ع) شریف ترین، بزرگوارترین و برترین برادران 
آن جناب است... و براى امر به معروف  و نهى از منکر و 

خونخواهى حسین (ع) با شمشیر خروج کرد.»
رفتار  و  یافت  اسفبار  را  اسلامى  جامعه  وضع  که  زید 
حقارت بار هشام، خلیفه وقت اموى و والیان او را برخلاف 
اصول اولیه اسلام دید، دعوت و اصرار مردم کوفه را در 
اوج ستم پاسخ مثبت داد و در سال 221 هجرى یوسف 

بن عمر ثقفى در کوفه قیام کرد.
ورود زید به کوفه و به پاخاستنش در ماه محرم، یاد قیام 
ساخت.  زنده  دل ها  در  را  (ع)  على  بن  حسین  جدش، 
بسیارى از شیعیان  و حتى خوارج بر گرد وى فراز آمدند. 
شعار او و یارانش نیز همانند شعار پیامبر اکرم در یکى از 
نبردهایش «یا منصور امت» بود؛ یعنى: اى پیروز بمیران. 
با این  وجود و به رغم هم پیمانان پرشمار، یوسف بن عمر 
ثقفى، خویشاوند حجاج، که در شدت و خشونت  نیز به 
او شباهت داشت، کارى کرد که زید پیش از زمان موعود 
وى  به  کوفه  خارج  در  که  کسانى  ازاین رو  کند.  خروج 
وعده یارى داده  بودند غافلگیر شدند و از اهل کوفه نیز 
که گویند بیش از پانزده هزار نفر با او بیعت کرده بودند، 
بیش از دویست و هجده نفر با وى  نماندند. نتیجه این 
نامردى آن شد که در صفر 221 هجرى، با وجود تاختن 
بى باکانه زید و اندك یارانش بر دشمن، لشگریان  اموى 

پیروز از کارزار بیرون شدند و البته زید نیز کشته شد.
کینه توزى  بیم  از  زید  طرفداران  روایات،  برخى  پایه  بر 
امویان، شبانه جسد او را دفن کردند، اما جاسوسان خبر به 
حاکم بردند، در نتیجه کالبد زید را از گور بیرون کشید، سر 
از تنش جدا کرده، به دمشق نزد هشام فرستادند و سر زید 
را به منظور ارعاب مردمان دیگر سرزمین ها به شهرهاى 
مختلف گسیل داشتند. از دیگرسوى و برپایه گزارش هاى 
برخى منابع تاریخى، جنازه بى سر زید آن قدر بر دار ماند 
بعدها  و  ساخت  آشیانه  سینه اش  قفس  در  فاخته  که 

استخوان هایش را نیز سوازندند و در رود فرات ریختند.

قیام یحیى بن زید
پس از شهادت زید، فرزندش یحیى با تنى چند از یاران 
رو به سوى خراسان نهاد تا از تعقیب امویان در امان باشد. 
مردم خراسان  از او استقبال کردند و طرفداران بسیارى 
بر گرد او جمع شدند. استقبال مردم خراسان از یحیى 
و تصمیم او براى شورش علیه خلافت  خاندان اموى در 

ادامه این مطلب را در شماره بعدی مطالعه فرمایید.

سال 521 هجرى چنان هنگامه اى برپا کرد 
که هشام و پس از او ولید دوم، خلفاى اموى 
تمام  با  نتیجه  در  و  ساخت  پریشان خاطر  را 
توان به مقابله با او و پشتیبانان ایرانى تبارش 
پیروزى هاى  ابتدا  در  یحیى  برخاستند. 
چشمگیرى به دست آورد، اما او نیز سرنوشتى 
بهتر از پدر خویش نیافت و به هنگام کارزارى 
در جوزجانان کشته شد. حاکم اموى جسد او را 
در جرجان به دار آویخت و سرش را به شام نزد 
خلیفه گسیل داشت. کشته شدن یحیى چنان 
مردم  آن،  از  پس  سال ها  تا  که  داشت  اثرى 
یحیى  را  خویش  پسر  فرزندان  نام   او،  یاد  به 

مى نهادند تا یاد دلاورى او همواره زنده بماند.
هواداران  شمار  بر  شهادتش  و  یحیى  قیام 
سرزمین هاى  در  علویان  و  پیامبر  خاندان 
بسیار  خراسان،  به ویژه  اسلام،  دنیاى  شرقى 
افزود و نفرت مردم خراسان به خاندان اموى 
راه  اگرچه  شدن  کشته  کرد.  دوچندان  را 
دعوت را براى طرفداران بنى عباس گشاده تر 
خون  انتقام  آنان  تا  شد  بهانه اى  اما  ساخت، 
زید و فرزندش یحیى را نیز دستاویز خروج 
خویش سازند و بقایاى زیدیه و ناراضیان عراق 

را نیز جذب خویش کنند.

قیام عبدااللهّ بن معاویه
گروهى  یحیى  و  زید  شدن  کشته  از  پس 
ستمگرى  از  که  شیعیان،  و  علویان  از  دیگر 
بودند،  آمده  ستوه  به  اموى  خلفاى  و  حکام 
به  نسبش  که  معاویه،  بن  عبدااللهّ  گرد  به 
اول  پیشواى   پدر  و  پیامبر  عموى  ابوطالب 
شیعیان مى رسید، حلقه زدند و به رهبرى او 
براى مبارزه با خلافت  اموى شمشیر از نیام 
برکشیدند. قیام عبدااللهّ بن معاویه که در سال 
که  هرچند  داد،  رخ  کوفه  در  هجرى   721
چندان نپایید و با شکست او از حاکمان اموى 
گریختنش به سوى ایران پایان پذیرفت، اما 
در حقیقت حلقه تکمیلى قیام هاى زنجیره اى 

شیعى به شمار مى آمد.

نهضت هاى علویان و شیعیان در روزگار 
خلافت عباسیان

گسترده  حمایت  با  که  قیام هایى  دیگر  از 
ایرانیان و شیعیان روبه رو شد و البته این بار 
انجامید،  پیروزى  به  قبلى  قیام هاى  برخلاف 
ابومسلم  نظامى  فرماندهى  به  عباسیان  قیام 
محمد»  آل  من  «الرضا  شعار  با  و  خراسانى 
خلافت  ارکان  فروپاشى  موجب  که  بود 
عباسى  خلافت  شدن  نهاده  بنیان  و  اموى  
براى  عباسیان  که  ابزارى  عمده ترین  شد. 
نیل به هدف خویش یعنى براندازى خلافت 

سلطنت  گونه اموى به کار گرفتند، استفاده 
قتل  حتى  چنانکه  بود؛  علویان  مظلومیت  از 
دادند  قرار  دستاویز  را  یحیى  پسرش  و  زید 
و از آن براى  جلب توجه مردم به خود یعنى 
پیامبر  عموى  عبدالمطلب،  بن  عباس  اولاد 
اکرم، استفاده بسیار بردند. در حقیقت داعیان 
عباسى  با استفاده بهینه از شرایط موجود و 
رندانه،  حال  عین  در  و  سیاسى  ترفندى  با 
را  خود  جسته،  سود  علویان  مثبت  چهره  از 
داعیه دار و پشتیبان آنان قلمداد کرده تا به 

اهداف خویش دست یابند.
حیله  و  فریب  عباسیان،  آمدن  کار  روى  با 
آنان در بهره برگرفتن از شعار «الرضا من آل 
محمد» نمایان شد؛ به گونه اى که بسیارى  از 
مسلمانان پشتیبان آنان از برپا شدن حکومتى 
شده،  نومید  اسلامى  دادگرى  بر  مبتنى 
سوداى مخالفت با حکومت بنى عباس را در 
سر پروراندند. با برپایى قیام هاى پرشمار، که 
در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در جهت 

برافکندن ارکان خلافت عباسى برآمدند.

قیام شریک بن شیخ المهدى
برضد  که  مسلحانه اى  جنبش  نخستین 
مردمان  قیام  داد،  نشان  رخ  عباسى  خلافت 
بخارا، سمرقند و خوارزم به رهبرى فردى از 
نام  به  پیامبر  خاندان  شیعیان  و  دوستداران 
«شریک بن شیخ المهدى» بود. تاریخ نگاران 
دومین  در  هجرى   331 سال  به  را  او  قیام 
سال  حکومت سفاح، نخستین خلیفه عباسى، 
دانسته اند. براساس گزارش هاى پرشمار منابع 
تاریخى، شریک بن شیخ مردم را به  پشتیبانى 
از خلافت فرزندان على بن ابى طالب(ع)دعوت 
مى کرد. بسیارى از خاورشناسان غربى به سان 
«بارتولد»، شریک بن شیخ را هوادار علویان و 

قیام او را قیامى شیعى دانسته اند.

است  بایسته  آن  ذکر  که  مهمى  نکته 
بسیارى  گروه  پشتیبانى  بودن  شگفت آور 
فاصله  در  شیخ  بن  شریک  از  مردم  از 
عباسى  خلیفه  با  بیعت  از  پس  اندکى   زمانى 
چنین  وقوع  باید  بى گمان  است.  بوده 
از  آنان  گسترده  نارضایتى  نشانگر  را  امرى 
عباس  بنى  تزویر  به  آمیخته  سیاست هاى 
تباه  و  نابود  را  امیه  بنى  نه تنها  که  دانست 
میدان  از  همه جا  نیز  را  على(ع)  آل   کردند، 
بسیارى  چونان  نیز  قیام  این  کردند.  در  به 
جز  سرنوشتى  شیعى  پیشین  قیام هاى  از 
سوى  از  که  صالح  بن  زیاد  و  نیافت  شکست 
عباسیان مامور دفع حرکت  شریک بن شیخ 

شده بود، قیام آنان را فرونشاند.
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بدین ترتیب هدف اصلى نوشتار حاضر، مطالعه 
کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست 
با یکدیگر و سپس تبیین رابطه این دو سطح با 
یکدیگر در اندیشه حکومتى امام خمینى است؛ 
است  آن  پى  در  حاضر  نوشته  دیگر،  عبارت  به 
که ارتباط نوع پیوند مفهومى دین و سیاست را 
با الگوى حکومت مطرح شده در اندیشه حضرت 
امام (ره) بررسى کند. بنابراین منظور از تعامل 
متقابل  رابطه  نوشتار،  عنوان  در  شده  مطرح 
بین  رابطه  سیاست،  مفهوم  و  دین  مفهوم  بین 
ارتباط  نهایت  در  و  سیاست  نهاد  و  دین  نهاد 
موجود بین این دو سطح است. همچنین دین و 
سیاست در این جا هم مفهوم را شامل مى شود 
و هم نهاد را، و بالاخره با وجود وضوح مفهوم 
از  منظور  که  شود  اشاره  باید  سیاست  و  دین 
نهاد دین، روحانیت یا به طور کلى متخصصان 
سیاست  نهاد  از  منظور  و  دین  کارشناسان  و 

حکومت است. 
در  ابتدا  که  شد  خواهد  تلاش  مقدمه،  این  با 
چارچوب اندیشه سیاسى حضرت امام رابطه نوع 
و  گردد  بررسى  سیاست  با  دین  مفهومى  پیوند 
امام  حضرت  نظر  مورد  حکومتى  الگوى  سپس 
مطالعه شود و در نهایت تعارض یا عدم تعارض 

دو سطح مطرح شده با یکدیگر تبیین شود. 

1ـ رابطه دین و سیاست در بعد مفهومى
حضرت امام (ره) که به دنبال تشکیل حکومت 
تلاش  بودند،  مذهبى  غیر  دنیاى  در  اسلامى 
کردند با استناد به دلایل و شواهد فراوان نشان 
دهند که بین مفهوم دین اسلام و مفهوم سیاست 
این  است.  برقرار  وحدت  نوع  از  رابطه  اسلامى 
«وحدت» که دایمى و باقى است با «اتحاد» که 
از حیث معنایى موقت هم مى تواند باشد، تفاوت 
ایشان  وحدت،  این  دادن  نشان  جهت  مى کند. 
جالب  مى دهد.  ارائه  سیاست  و  دین  از  تعریفى 
نشان  جهت  مجدانه  تلاش  دلیل  به  که  است 
هنگام  به  سیاست،  و  دین  وحدتى  رابطه  دادن 
ارائه تعریف از دین، لوازم تعریف و ملزومات آن با 
یکدیگر مخلوط شده است و جالب تر این که این 
فهم  همه  و  وضوح  و  سادگى  نهایت  در  تعاریف 
بیان شده و از پیچیدگى هاى علمى معمول در 

زبان بیان مطالب علمى به دور است. 

الف) تعریف دین 
از منظر حضرت امام (ره) دین اسلام برنامه الهى 
جامع سعادت دنیوى و اخروى کلیه افراد بشر در 
حوزه حیات اجتماعى و خصوصى آنهاست. این 
تعریف در کلمات متعددى از ایشان بیان شده که 

واضح ترین آن مطلب زیر است: 
مکتب هاى  برخلاف  که  است  مکتبى  اسلام 
اجتماعى  و  فردى  شوون  تمام  در  غیرتوحیدى، 
و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى 
و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته 
جامعه  و لو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و 
فروگذار  دارد  نقش  معنوى  و  مادى  پیشرفت  و 
ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل 
را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها 

کوشیده است.1

بحث  با  مرتبط  فوق، چند نکته  از بیان 
قرار  این  از  که  مى شود  استنباط  حاضر 

است: 
خود  و  بوده  توحیدى  مکتبى  اسلام   (1
است؛  فرد  به  منحصر  هویتى  به  قائم 
بنابراین بین اسلام و مکاتب غیرتوحیدى 
این  دارد.  وجود  اساسى  تفاوت هاى 
مسائل  حل  که  شده  موجب  تفاوت ها 
اساسى مکتب اسلام در چار چوب هویت 

خود قابل جست وجو باشد؛ 
2) دخالت این مکتب توحیدى در تمامى 
شوون متصور زندگى انسان ها مطلق و عام 
بوده و کلیه امور آن را در برمى گیرد؛ به 
عبارت دیگر، جهت دهى به تمامى نیازهاى 
انسان ها در ابعاد فردى و اجتماعى صورت 
این  در  باید  را  چیزى  هر  و  است  گرفته 

محدوده جست وجو کرد. 
و  رشد  به  کمک  مکتب  این  هدف   (3
تکامل انسان ها هم از لحاظ فردى و هم 
ترتیب  این  با  است.  اجتماعى  لحاظ  از 
هم  انتظار  این  و  داشت،  انتظار  باید 
بجا خواهد بود، که سیاست نیز از متن 
واعمال  شده  استخراج  مکتبى  چنین 
گردد؛ به عبارت دیگر، نحوه جهت دهى 
به امور اجتماعى را باید در متن همین 

مکتب جست وجو کرد. 

ب) تعریف سیاست
حضرت امام (ره) از سیاست تعریفى همه فهم و 
بسیار روان و ساده، و نه کلاسیک و آموزشى، ارائه 
کرده است. ایشان این تعریف را در ضمن نقل 

خاطره اى به صورت زیر بیان کرده اند: 
آن مردك (یکى از مقامات دولتى ایران) وقتى که 
آمد (در زندان) پیش من، گفت: «سیاست عبارت 
از بدذاتى، دروغ گویى و ... خلاصه پدرسوختگى 
هم  راست  ما!»  براى  بگذارید  را  این  و  است 
اینهاست  از  عبارت  سیاست  اگر  مى گفت، 
مخصوص آنها مى باشد. اسلام که سیاست دارد، 
مسلمانان که داراى سیاست مى باشند، ائمه هدى 
(علیهم السلام) که «ساسه العباد» هستند، غیر 

این معنایى است که او مى گفت.2
در  سیاست  نوع  دو  وجود  بر  آشکارا  فوق  بیان 
در  معمول  سیاست  دارد:  دلالت  دیدگاه  این 
دنیاى حاضر که سیاست گذاران غیرمذهبى آن 
را طراحى و اجرا مى کنند و سیاستى برخاسته 
از متن دین که با عینیت هاى موجود در حوزه 
سیاست کنونى دنیا تفاوت ماهوى و صورى دارد. 
فکرى  مبانى  از  استفاده  با  را  اول  نوع  سیاست 
حضرت امام (ره) مى توان سیاست ضاله و سیاست 
دوم را سیاست عادله نامید. در جاى دیگرى نیز 
ایشان به سیاست عادله در بیان خود اشاره کرده 
و آن را پذیرفته اند: «اسلام براى اقامه حکومتى 
عدل گستر آمده است». 3 چنان که از این کلام 
به دست میآید، هدف دین بر پایى حکومتى است 
جهت  در  سیاستى  اعمال  و  تدوین  هدفش  که 
اجراى عدالت است؛ به عبارت دیگر، هدف دین از 

این منظر، ایجاد سیاست عادله است. 

بدین ترتیب سیاست ضاله در نگاه حضرت امام 
(ره)، شیوه اداره بشرى جامعه است که از مکتب 
اسلام بر نخاسته باشد. در این سیاست که مورد 
قبول دین اسلام نیست، توجیه وسیله با هدف 
شده  مطرح  اهداف  چون  و  است  طبیعى  امرى 
ابزارهاى  نیستند،  مذهب  بر  مبتنى  جا  این  در 
مکتبى  ابزارهاى  با  اصولا  نیز  آنها  به  دست یابى 
دست یابى به هدف تفاوت ذاتى خواهند داشت. 
این  (ره)  امام  حضرت  که  است  دلیل  همین  به 
نوع سیاست را غیر از سیاستى دانسته اند که در 
اسلام موجود است و مسلمانان به آن معتقدند و 

به دست ((ساسه العباد)) اعمال شده است. 
نکته مهمى که از بیان بالا استنباط مى شود و 
مقدمه اى بر طرح وحدت مفهومى دین و سیاست 
است، آن است که براى دین و سیاست در این 
است،  نشده  تصویر  جداگانه  مبناى  دو  دیدگاه 
جوهر  در  سیاست  و  گرفته  قرار  پایه  دین  بلکه 
متفاوت  دیدگاه  این  است.  شده  داده  قرار  آن 
دنیوى  مبناى  سیاست  به  که  است  نظریه اى  از 
مى دهد و براى سیاست پایه اى الهى قائل مى شود 
و حکومت دین بر سیاست حداقل از حیث نظرى، 
را نتیجه مى گیرد4 و یا آن دو را جداى از یکدیگر 

تصور مى کند. 
با این توصیف، سیاست مورد نظر حضرت امام آن 
نحو اداره انسان و جامعه انسانى است که با احکام 
اسلامى منافاتى نداشته باشد. عدم مغایرت این 
نوع مدیریت انسان و جامعه انسانى با قوانین اسلام 
حاکى از وجود عین آنها در آن مکتب یا حداقل 
تأیید آنها توسط دین اسلام است. حال با توجه به 
این تعریف از دین و سیاست، باید دید در دنیاى 

مفهوم، رابطه این دو چگونه تصویر شده است. 

ج) رابطه مفهومى
پیوستگى و یگانگى دین و سیاست از نظر حضرت 
زحمت  به  که  دارد  اهمیت  چنان  آن  (ره)  امام 
مى توان مفهوم ذهنى سیاست را از الگوى عملى آن 
جدا کرد. در عین حال با پذیرش این چسبیدگى، 
تبیین رابطه مفهومى بین دین و سیاست در اندیشه 
حضرت امام (ره) غیرممکن نیست. با این امکان به 

تبیین این رابطه مى پردازیم. 
حضرت امام در ریشه یابى شیوع اندیشه تفکیک 
دین از سیاست، جداسازى این دو را از یکدیگر 
حاصل تلاش استعمارگران دانسته و بر نقش عامل 
خارجى در آن تأکید کرده اند. در عین حال تأثیر 
«بى دین ها»  عنوان  با  آنها  از  که  داخلى،  عوامل 
شمول  دامنه  و  نموده  لحاظ  رانیز  کرده اند،  یاد 
حاکم  خارجى  سیاسى  عمال  به  را  عوامل  این 
در کشورهاى اسلامى، یعنى حاکمان کشورهاى 

اسلامى، گسترش داده اند.
را  اقدامى  چنین  هدف  ایشان  دیگر  طرف  از 
تنظیم  و  دنیا  امور  در  تصرف  از  دین  «برکنارى 
به  بنابراین،  کرده اند.  قلمداد  مسلمانان»  جامعه 
عوامل  هدفى،  چنین  طراحان  امام  حضرت  نظر 
را  آن  به  دست یابى  راهبرد  مجریان  و  خارجى 
عوامل  تلاش  مى دهند.  تشکیل  داخلى  عوامل 
داخلى بر این محور استوار است که حتى الامکان 
از دخالت علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى 
جلوگیرى کنند. این جلوگیرى به برکنارى دین از 
دخالت در نحوه اداره امور اجتماع خواهد انجامید. 

امام در این باره مى فرماید: 

... این را که دیانت باید از سیاست 
امور  در  اسلام  علماى  و  باشد  جدا 
اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، 
استعمارگران گفته و شایع کرده اند. 
این  مى گویند...  بى دین ها  را  این 
عمال  و  استعمارگران  را  حرف ها 
سیاسى آنها درست کرده اند تا دین 
را از تصرف در امور دنیا و از تنظیم 

جامعه مسلمانان برکنار سازند. 5
در این راستا ایشان تشابه اسلام و مسیحیت موجود 
در غرب از حیث رابطه با سیاست را به شدت انکار 
مى کند. در این باره خطاب به روحانیون مى فرماید: 
«... نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفى بماند و 

تصور شود که اسلام مانند مسیحیت (اسمى و نه 
حقیقى) چند دستور درباره رابطه بین حق و خلق 

است و مسجد فرقى با کلیسا ندارد».6
با  حقیقى  مسیحیت  چند  هر  سخن،  بنابراین 
اما  ندارد،  تفاوتى  سیاست  با  ارتباط  در  اسلام 
مکان  عنوان  به  را  کلیسا  که  موجود  مسیحیت 
تجلى نهاد دیانت، نهادى غیرسیاسى تلقى کرده، 
با اسلام که مسجد را مرکز و محور ظهور ماهیت 
نهاد دیانت معرفى نموده، فرق محورى دارد. این 
مطلب کنایه از آن است که مسیر دنیاى مبتنى 
دنیاى  جهت  خلاف  در  امروزى  غرب  تمدن  بر 
متصور در اسلام مى باشد و مسلمانان باید هویت 

خود را در تمدن خویش بجویند. 

اگر بنا باشد که دیانت اسلام متفاوت از 
دیانت اسمى مسیحیت باشد، لازم است 
که براى اداره امور انسان هاى موجود در 
وضع  ویژه اى  مقررات  و  احکام  اجتماع 
کرده باشد. این نکته مورد تأکید حضرت 
امام قرار گرفته و ایشان با تمسک به آن 
اسلام  دین  مفهومى  رابطه  کردند  تلاش 
را با سیاست تصویر نمایند. «اسلام براى 
نطفه  انعقاد  از  پیش  از  بشر  امور  تمامى 
تا پس از رفتن به گور قانون وضع کرده 
است»7 و نیز «هیچ موضوع حیاتى نیست 
که اسلام تکلیفى براى آن مقرر نداشته 
از  باشد». 8  نداده  آن  درباره  حکمى  و 
مهم ترین موضوعات حیاتى براى حضرت 
امام، نحوه اداره اجتماع مسلمانان9 است 
آنها  براى  اسلام  فوق،  کلمات  بنابر  که 
این  است.  کرده  وضع  را  لازم  مقررات 
قوانین طورى است که هم فرد انسان را 
از پیش از انعقاد نطفه تا پس از مرگ در 
حکومت  اصلى  شاکله  هم  و  مى گیرد  بر 

مناسب وى را به دست مى دهد. 
در راه تبیین نکته بالا، حضرت امام تلاش کرده اند 
نشان دهند تمامى احکام اسلام سیاسى است و 
تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. توضیحى 
در این جا لازم است و آن این که در یک نگاه 
کلى به احکام دین اسلام، سیاسى بودن پاره اى از 
احکام مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و 
عبادى بودن بعضى دیگر مانند نماز یا روزه محرز 
به نظر مى رسد، اما سخن حضرت امام این است 
که علاوه بر احکام سیاسى واضح، سایر احکام نیز 
که عبادى به نظر مى رسند، سیاسى بوده و بعد 

سیاسى شان از آنها تفکیک ناپذیر است: 
اصلاح  به  مربوط  اجتماعى  و  سیاسى  ابعاد   ...
زندگى دنیوى نه تنها در احکام حقوقى، سیاسى، 
ملحوظ است، بلکه  اسلام  اقتصادى  اجتماعى و 
حتى احکام عبادى اسلام که همانا وظایف خاص 
نیز  است،  آفریدگارشان  قبال  در  خدا  بندگان 

عارى از عنصر سیاست نیست. 10
نیز در همین باره فرموده اند: «در احکام صرفا عبادى 
همچون نماز و حج... وجوه سیاسى و اجتماعى 
مربوط به زندگى دنیا لحاظ شده است». 11 غلبه 
عنصر سیاست بر عبادت صرف در سخنان فوق 
ذکر  خصوص  همین  در  است.  مشهود  نکته اى 
مصادیق جزئى تر در کلام امام (ره) نیز قابل توجه 

است که در این جا به آنها مى پردازیم:

اول، اسلام در دستورهاى اخلاقى صرف خلاصه 
نمى شود و تبلیغ چنین چیزى در جامعه اسلامى 

از ناحیه عوامل خارجى نشأت مى گیرد: 
نگاهى اجمالى بر احکام و قوانین اسلام و بسط 

قسمت اول این مقاله در شماره یک این دوماهنامه منتشر شده بود.
قسمت دوم و پایانى مقاله را در ادامه مطالعه بفرمایید.

وحدت دین و سیاست
در اندیشه امام خمینى  (ره)

یکى از زوایاى بررسى رابطه دین و سیاست، مطالعه رابطه این دو مقوله در دو سطح مختلف 
مفهومى و نهادى و تبیین رابطه این دو سطح با یکدیگر است. در این نگرش، ابتدا سنجش جایگاه 
مفهوم دین در قبال مفهوم سیاست صورت مى گیرد و سپس رابطه نهاد دین با نهاد سیاست در 
بعد عینى بررسى مى گردد و در نهایت نشان داده مى شود که تبیین مفهومى رابطه این دو مفهوم 

چه نسبتى با تبیین عینى رابطه آن دو دارد. 

ادامه در صفحه ۵  
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آنها در همه شوون جامعه اعم از احکام عبادى 
و قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و سیاسى، 
ما را بر این واقعیت آگاه مى سازد که این آیین 
آسمانى تنها در احکام عبادى و دستورات اخلاقى 
دین  شدن  خلاصه  تبلیغ  و  شود...  نمى  خلاصه 

اسلام در احکام اخلاقى کار اجانب است. 12

دوم، درصد احکام اجتماعى اسلام نسبت به احکام 
غیراجتماعى آن ـ با فرض عدم اجتماعى بودن 
احکام عبادى آن ـ بیشتر بوده واین خود حاکى از 

توجه عمیق دین اسلام به سیاست است: 
از  آن  عبادى  آیات  با  قرآن  اجتماعیات  نسبت 
نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره 
کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه 
احکام اسلام را در بردارد، سه چهار کتاب مربوط 
پروردگار  به  نسبت  انسان  وظایف  و  عبادات  به 
است، مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات 
است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، 

حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.13

اسلام  در  دین  با  سیاست  آمیختگى  این  سوم، 
قوانین  از  اعم  اسلامى،  است: «احکام  همیشگى 
اقتصادى و سیاسى و حقوقى تا روز قیامت باقى 
و لازم الاجراست».14 توضیحى که در مورد این 
سخن لازم است این که لفظ «لازم الاجرا» احکام 
اسلامى را از حالت صرف اخلاقى که توصیه اى 
است خارج مى کند و به آنها بعد سیاسى مى دهد. 
«باقى»  لفظ  کاربرد  لحاظ  به  سیاسى  بعد  این 
همراه  حکم  ابدى  بقاى  با  و  دارد  وجود  همواره 
آن است. اگر این اعتقاد اسلامى که هیچ یک از 
احکام اسلامى نسخ نشده و از بین نرفته است15 را 
به نکته فوق بیفزاییم، صحت بقاى ابدى وحدت 

مفهومى دین و سیاست آشکارتر مى گردد. 

عادلانه  اسلامى  سیاسى  احکام  تمامى  چهارم، 
سیاست  تجلى  دیگر،  عبارت  به  شده اند؛  وضع 

عادله اسلامند: 

امور  به  مربوط  قوانین  آیین  این  در   ...
مالى از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه 
جمع آورى مالیات از همه اقشار و طبقات 
جامعه به طرز عادلانه اى تدوین و تنظیم 
شده است، و نیز قوانین کیفرى و جزایى 
از قبیل قصاص، حدود و دیات به نحوى 

دادگرانه تشریع شده است... 

همچنین قوانین مربوط به امور حقوقى و قضایى 
به گونه اى عادلانه تدوین شده است که برخلاف 
است،  مشهود  دنیا  کنونى  دادگاه هاى  در  آنچه 
به  سنگین  هزینه  صرف  و  وقت  اتلاف  بدون 
حقوق مردم رسیدگى شده، در مرافعات آنان به 
نفع صاحب حق حکم صادر مى شود. همین گونه 
مرزهاى  از  دفاع  و  جهاد  به  مربوط  احکام  است 
دولت  میان  که  معاهداتى  و  اسلامى  کشور 

اسلامى و سایر دول منعقد مى شود.16

پنجم، تمامى احکام طورى تنظیم شده اند که 
مى گردد:  استنباط  حکومت  وجود  لزوم  آنها  از 
«ماهیت و کیفیت این قوانین مى رساند که براى 
تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى 

و فرهنگى جامعه تشریع گشته است». 
که  است  طورى  قوانین  این  ماهیت  ششم،17 
آنها  اجراى  اسلامى  حکومت  تشکیل  بدون 
غیرممکن است؛ به عبارت دیگر، «برقرارى نظام 
سیاسى غیراسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام 

سیاسى اسلام است».18

هفتم، با فرض عدم مطلوبیت ذاتى احکام اسلام، 
نتیجه اى که حضرت امام (ره) مى گیرد این است 
که احکام در عین حالى که قوانین نظام حکومتى 
اسلام را تشکیل مى دهند، وسایل و ابزارى هستند 
و  اسلامى  حکومت  اهداف  تحقق  جهت  در  که 
گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار گرفته 
مى شوند.19 بدین ترتیب ابزار نظام حکومتى اسلام 
احکام اسلامى اند و به همین جهت نیز نمى توان 

آنها را از سیاست جدا دانست. 
با توجه به مطالب فوق که از سخنان حضرت امام 
مفهوم  که  دریافت  مى توان  شد،  استنباط  (ره) 
در  و  است  تجزیه ناپذیر  دین  مفهوم  از  سیاست 
هر جزئى از اجزاى دین اسلام مى توان رنگى از 

سیاست را دید. 

2 ـ رابطه دین و سیاست در بعد نهادى
معمولا در لسان سیاست، نهاد دین را روحانیت 
یا کارشناسان و متخصصان دین و نهاد سیاست 
قلمداد  حکومت ـ  تسامح،  طور  به   ـیا  دولت  را 
مى کنند. حضرت امام مستقیماً از نهاد دین و نهاد 
سیاست با معناى مصطلح فوق نامى نبرده اند، اما 
مطالبى که در این خصوص بیان داشته اند به طور 
غیرمستقیم نشان دهنده چنین برداشتى است؛ 
به عبارت دیگر، آن گاه که ایشان جهت اجراى 
احکام اسلامى لزوم حکومت را مطرح و شکل آن 
را تصویر و نوع آن را معین و اهداف آن را مشخص 
مى سازند در حقیقت تلویحا از نهاد سیاست سخن 
تشکیل  لزوم  از  که  وقتى  و  میآورند،  میان  به 
حکومت اسلامى به دست کارشناسان دین یعنى 
فقها سخن به میان آورده و از این نوع حکومت 
در عصر غیبت به عنوان ولایت فقیه نام مى برند، 
در حقیقت به طور غیرمستقیم تجسم عملى دین 
را در نهاد دین یعنى روحانیت مى بینند. با این 
توضیح باید دید امام ارتباط این دو نهاد را چگونه 

تصویر کرده اند. 
امام خمینى در ترسیم این رابطه، از باب مقدمه 
را  غیبت  عصر  در  اسلامى  حکومت  وجود  لزوم 
تبیین کرده و آن گاه با توصیف مدل حکومتى 
مورد نظر خود، رابطه دو نهاد دین و سیاست را 

مشخص کرده اند که در ذیل بدان مى پردازیم: 

الف) ضرورت وجود حکومت در عصر غیبت 
در نظرگاه حضرت امام (ره) تشکیل حکومت به 
انسان  نیازهاى  از  یکى  رفع  جهت  در  کلى  طور 
است، یعنى نیاز به حکومت. به این ترتیب تشکیل 
حکومت مبنایى عقلایى داشته و بى نیاز از دلیل 
شارع است، گر چه نظر به اهمیت آن، شارع مقدس 

نیز بر وجود آن برهان اقامه نموده است20:
لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و 
تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست 
مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان از 
بدیهى ترین امور است بى آن که... بین این کشور 

و آن کشور فرقى باشد.21

پس از بیان عقلایى بودن بناى حکومت 
لزوم  به  (ره)  امام  حضرت  کلى،  طور  به 
غیبت  عصر  در  اسلامى  حکومت  وجود 
امام معصوم (ع) مى پردازند. به این ترتیب 
که حکومت زمان غیبت را تداوم حکومت 
اسلامى عصر معصوم (ع) مى دانند و دلایل 
مثبته آن را در این مورد نیز جارى تلقى 
مى کنند: «همان دلایلى که لزوم امامت 
لزوم  پس از نبوت را اثبات مى کند، عیناً 
ولى  حضرت  غیبت  دوران  در  حکومت 

عصر (عج) را در بر دارد».22
این مسأله یعنى لزوم حکومت اسلامى به حدى 
براى حضرت امام (ره) اهمیت دارد که منکر آن را 
منکر ضرورت حاکمیت دین قلمداد کرده اند: «هر که 
اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت 
و  شده  اسلام  احکام  اجراى  ضرورت  منکر  ندارد 

جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است».23

ب) الگوى عملى حکومت اسلامى در عصر غیبت
حضرت امام بحث از الگوى عملى حکومت را با 
و  است  قرآنى  واژه اى  که  خلافت  واژه  به  اشاره 
طى آن از انسان به «خلیفه االله» تعبیر شده است 
خلافت  واژه  که  مى دارد  اظهار  و  مى کند  شروع 
داراى دو معناى اصطلاحى متفاوت است که هر 
یک در مورد خاص خود به کار مى رود؛ این دو 

معنا عبارتند از:
1) خلافت تکوینى الهى که ویژه برجستگان از 
اولیاى خاص اوست، مانند پیامبران مرسل و امامان 

پاك و مطهر اسلام؛
2) خلافت اعتبارى و قراردادى همچون انتصاب 
به  (ص)  اکرم  رسول  توسط  (ع)  امیرالمومنین 
براى  دیگرى  انتخاب  یا  و  مسلمانان  خلافت 
خلافت.24 در همین زمینه، حضرت امام دو نوع 

حکومت را تشخیص مى دهد که عبارتند از:
الف) حکومت ظاهرى صورى که امامان شیعه 
عنایتى بدان نداشتند مگر به منظور اجراى اوامر 
حق تعالى و تحقق بخشیدن به احکام اسلام؛

ب) خلافت کبراى الهى که نزد امامان شیعه 
حقیر و کم ارزش نبوده است.25

با این توصیف از خلافت و انواع حکومت، ایشان به 
معرفى ماهیت مدل حکومتى مورد نظر خود که 
همان حکومت اسلامى باشد مى پردازد و مى فرماید: 
اسلام بنیان گذار حکومتى است که درآن نه شیوه 
استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانى یک 
شیوه  نه  و  کند  تحمیل  جامعه  سراسر  بر  را  تن 
مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد 
که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع 
مى کنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم 
از  زمینه ها  تمام  در  که  الهى  وحى  از  منبعث  و 
قانون الهى مدد مى گیرد و هیچ یک از زمامداران و 
سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأى نیست. 
تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و 
شوون و لوازم آن، جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا 
در مى آید، باید بر اساس قوانین الهى باشد. این 
و  زمامداران  از  اطاعت  مورد  در  حتى  کلى  اصل 

متصدیان امر حکومت نیز سارى و جارى است.26
است،  قانون  حکومت  که  حکومت  این  در 
حاکمیت منحصر به خداست.27 کسى زمامدارى 
را به عهده مى گیرد که اولا، علم به قانون الهى 
ثالثاً،  باشد؛  عدالت  داراى  ثانیا،  باشد؛  داشته 
عقل و تدبیر عمومى داشته باشد.28 اهمیت این 
که  است  حدى  به  زمامدار  خود  براى  ویژگى ها 
تحقق  عدم  موجب  آنها  نبود  (ره)  امام  نظر  به 

حکومت اسلامى مى گردد.29
زمامدارى با این ویژگى ها را امام فقیه نام نهاده 
است. این تعبیر از زمامدار و اطلاق فقیه به او مسلما 
رفع شبهه مقدر «ما یکون» و «ما سیکون» ى است 
که ممکن است بعضى از افردا راجع به فقیه مطرح 
کنند. خلاصه شبهه این که با توجه به پیشرفت 
جوامع و زندگى امروزى و نحوه اداره حکومت ها 
حکومت  زمامدار  باید  کسى  آنها،  اداره  لوازم  و 
اسلامى باشد که حتى الامکان اسلام شناس باشد، 
و نظر به این که فقه بعدى از ابعاد اسلام است، 

به طبع آن فقیه نیز تک بعدى خواهد بود و در 
نتیجه شایستگى به دستگیرى حکومت را نخواهد 
داشت. احتمالاً براى پیش گیرى از چنین شبهه اى 
بود که حضرت امام (ره) شرایط بالا را ذکر کرده اند. 
تحقق شرایط فوق در یک زمامدار اسلامى وى را 
حوزه هاى  مصطلح  معناى  به  فقیه  یک  مقام  از 
علمیه بالاتر برده و به حد یک اسلام شناس ارتقا 
مى دهد؛ اسلام شناسى که هم از اسلام اطلاع و در 
آن تخصص دارد و هم با مسائل روز آشنایى دارد. 

در نگاه حضرت امام همه آنچه در حوزه 
و  پیامبر  وظایف  و  اختیارات  از  حکومت 
امامان پس از او محسوب مى شود، براى 
است.30  معتبر  نیز  فقیهى  چنین  یک 
همین جا حضرت امام جهت رفع اشتباه 
که  این  خصوص  در  اجتماعى  خدشه  یا 
انسان  یک  که  را  فقیه  مى توان  چگونه 
امامان  و  پیامبران  با  است  غیرمعصوم 
(علیهم السلام) همپایه دانست، فرموده اند: 
... لازمه این امر [ تساوى اختیارات] این نیست که 
رتبه معنوى آنان هم پایه رتبه پیامبران و امامان 
تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاص آن 
بزرگواران است و هیچ کس در مقامات و فضایل با 

آنان هم رتبه نیست.31
تصریح  نکته  این  بر  تأکید  براى  ادامه  در  ایشان 
اکرم  [رسول  حضرت  آن  که  همچنان  کرده اند: 
(ص)] امامان (علیهم السلام) را به عنوان جانشینان 
خود قرار دادند و آنان را براى حکومت بر تمام مردم 
جانشینان  عنوان  به  نیز  را  فقها  کردند،  منصوب 
خود قرار دادند و ایشان را جهت حکومت جزئى و 
محدود منصوب فرمودند، و فرق بین ائمه (علیهم 
السلام) و فقها از این جهت درست همانند فرق بین 
حاکم یک کشور و فرماندارانى است که از طرف او 
در مناطق مختلف کشور به کار گمارده مى شوند.32

زمامدارى این چنینى که فقیهى جامع الشرایط 
است مى تواند در موضوعات یا بنابر مصالح کلى 
مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت 
خود عمل کند.33 اعمال حکومت توسط فقیه را 
حضرت امام، «ولایت» نامیده و زمامدار مورد نظر 
خویش را «ولى امر» و حدود ولایت را «مطلقه» 
دانسته است.34 ایشان به استناد مقبوله عمربن 
حنظله و با تکیه بر فعل امام معصوم (ع)، تصدى 
امور قضایى و حکومتى، و به استناد حدیث شریف 
«الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا. قیل 
یا رسول االلهّ و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال اتباع 
السلطان. فأذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم» 
که فقها را امانت داران پیامبران دانسته تصدى 
تمامى امور حکومتى را براى فقیه ثابت مى کند.35 
نیز همین مطلب را با استناد به گفتار حضرت 
على (ع) «فالجنودُ بأذن االلهّ حصون الرعیه و لیس 
تقوم الرّعیۀ ألاّ بهم» 36 و حدیث «و أمّا الحوادث 
فأنهّم  أحادیثنا،  رواة  ألى  فیها  فارجعوا  الواقعه 
حجتى علیکم و أنا حجۀ االلهّ علیهم» 37 براى فقیه 

ثابت مى کند. 
خلاصه این که الگوى عملى حکومت مورد نظر 
حضرت امام (ره)، که حکومتى خدا محور است، 
داراى  که  مى شود  اداره  شناس  اسلام  دست  به 
احکام  چارچوب  و  حدود  در  مطلقه  اختیارات 

اسلامى است. 
البته باید ذکر کنیم که اثبات جمیع این اختیارات 
و  قضا  اجرا،  حوزه  در  که  این  با  فقیه  ولى  براى 
تقنین (برنامه ریزى) این امور را کارگزاران مورد 
تأیید ولى فقیه انجام دهند منافاتى ندارد و عملا 

نیز انجام تمامى امور در دنیاى پیچیده امروزى از 
توان یک نفر خارج است. این مطلب در جاى خود 
قابل بحث و بررسى است که از حوصله این مقاله 

خارج است. 

نتیجه گیرى
سیاست،  (ره)  خمینى  امام  سیاسى  در  اندیشه 
دین مبناست؛ دین مبنایى سیاست به سیاست 
مبناى  و  مى دهد  دین  متن  از  رویشى  حالتى 
دنیایى مبتنى بر دانش تجربى بشرى یا ماحصل 
کارکردهاى بشرى را براى آن انکار مى کند؛ چنان 
که در دیدگاه امام (ره) به دلیل امتزاج قوى دین 
و سیاست به سختى مى توان از لحاظ مفهومى آن 
دو را از یکدیگر جدا ساخت. نتیجه این که وحدت 
خود را در این جا  مفهومى دین و سیاست قویاً 

نشان مى دهد. 
در حوزه نهادى عملا حکومت در اختیار دیندارى 
است که شرایط مطلوب را دارا باشد و چنانچه 
غیر از این باشد حضرت امام حکومت مزبور را 
اسلامى نمى دانند. در نتیجه امتزاج نهاد دین و 
نهاد سیاست نیز بر قرار است و حاصل این امتزاج 

وحدت نهادى است. 
فرجام سخن این که توازن و انسجامى که در اندیشه 
حکومتى حضرت امام (ره) در سطح مفهومى و در 
سطح نهادى دین و سیاست برقرار است حاکى 
از عدم تضاد درونى در ساختار کلى اندیشه امام 
راحل (ره) است و این عدم تضاد درونى خود بیانگر 
اتکال امام به مبنایى واحد و نه مبانى متعدد و 
ناسازگار در طراحى اندیشه حکومتى است. حال با 
توجه به این که انسجام درونى یک اندیشه مى تواند 
در حوزه عمل به تحقق آن کمک شایانى بکند، 
مى توان یکى از دلایل تحقق عملى اندیشه امام (ره) 
را همین انسجام درونى دانست که  اندیشه بسیارى 

از روشنفکران دینى ایرانى فاقد آن است. 
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امور  به  مربوط  مشکلات  از  بسیارى 
انتخاب، انتصاب، ترفیع، انتقال، برکنارى 
این  از  مسائلى  و  کارآموزى  خدمت،  از 
با  مستقیمى  ارتباط  که  است  قبیل 

حقوق و مزایاى کارکنان دارد.
اگر مدیران بدون هیچ گونه حب و بغضى 
نسبت به کارایى پرسنل تحت پوشش 
خود ارزیابى مستقیمى انجام دهند، نه 
اصناف  و  اتحادیه ها  بلکه  کارکنان  تنها 
نیز راضى خواهند شد. مشکل اصلى این 
است که چون مدیران قادر به اندازه گیرى 
دقیق کار افراد نیستند چاره اى جز تکیه 
بر سابقه خدمتى نمى  ماند ولى مدیران 
موضوع  این  بر  اتحادیه ها  سرپرستان  و 
واقفند که عمل ارزشیابى از روى سابقه 
کارى دقت کافى ندارند و از این طریق 
رسید،  نخواهد  حق دار  به  حق  واقع  به 
جز  چاره اى  کارگزینى ها  حال  این  با 
اینکه بر سابقه افراد تکیه کنند ندارند 
با  مى دهند  قرار  معیار  را  فاکتور  این  و 
یا انتقادات احتمالى  اتهامات  این عمل 
راجع به جانب دارى و تبعیض را مى توان 

با عدد و رقم پاسخ داد.
کارکنان  کار  لزوم  و  ضرورت  مورد  در 
باید گفت که ضامن و پیشرفت مستمر 
مدیر  شایستگى  و  توانایى  دستگاه،  هر 
در قضاوت و ارزشیابى کار زیردستان و 
کارکنانش است. هرچند مدیریت تاکنون 
در تکامل روش هاى مناسب ارزشیابى کار 
باید  جستجو  این  ولى  نداشته،  توفیقى 

ادامه یابد تا به نقطه اى مطلوب برسد.
حدود هفتاد سال پیش، اولین تغییرات 
در فنون رتبه بندى روى داد و این فنون 
شامل انتخاب اجبارى، رتبه بندى، مقایسه 
کار  محل هاى  روى  بر  مطالعه  زوجى، 
بود. این کار متناسب با زمان و مکان کار 
کارکنان صورت گرفت که برخى افراد این 
روش را مفید و موثر مى دانستند و بعضى 

آن را نفى کرده و غیر مفید تلقى کردند.
مک گریگور یکى از نظریه پردازان موفق 
در این زمینه اظهار داشته: مدیران بهتر 
از مسئولان امور کارگزینى، خصوصیات 
را  خود  دست  زیر  افراد  ارزش هاى  و 
درك مى کنند اما مشکل اینجاست پس 

از این قضاوت باید به کسانى که مورد 
قضاوت قرار گرفته اند جواب پس بدهند 
و علل قضاوت هاى خود را توجیه کنند.

بین  مصاحبه  مزایاى  از  نیز  فیلد  مى 
سرپرست و مستخدمین مى گوید و خاطر 
نشان مى سازد که مصاحبه کوششى است 
براى ایجاد تفاهم متقابل و اینکه محیط 
مساعدى براى مصاحبه پیش از آنکه به 
به  باشد  داشته  احتیاج  اطلاعات  و  فن 

صمیمیت و صداقت نیاز دارد.
و  فن  اهل  بزرگان  نظرات  به  توجه  با 
قیاس ایده و روش هاى آنها مى توان به 
ارزشیابى  حق  به  که  رسید  نتیجه  این 
حلال همه مشکلات نیست. اکثر مدیران 
مایوس  ارزشیابى  نظام هاى  کاربرد  از 
مناسب  کارى  راه  کردن  پیدا  و  شده اند 
را  پیش  از  بیش  معقول  ارزشیابى  براى 
احساس مى کنند با این حال هنوز راه 
حلى را که به وسیله آن بتوان عقیده و 
نظر سرپرست را نسبت به زیر دستش در 
میزان حقوق و مزایاى وى تاثیر گذار باشد 
پیدا نکرده اند و نمى  توان رتبه بندى ها را 
تبدیل به ریال کرد و براساس آن حقوقى 
پرداخت کرد زیرا در تعیین میزان حقوق 
علاوه  بسیارى  دیگر  عوامل  دستمزد  و 
بر نظر سرپرست دخیل است. ارزشیابى 
کار نمى  تواند تمام مسائل را براى همه 
توضیح دهد و ضمناً تمامى مسائل ادارى 
را حل کند با این وجود اگر هم پاى تلاش 
در  تکنیکى  مسائل  از  بسیارى  حل  در 
بهبود روابط انسانى نیز تلاش کنیم به 
شد  خواهیم  نائل  زیادى  پیشرفت هاى 
زیرا مسائل مربوط به روابط میان افراد را 
نمى  توان نادیده گرفت و همه ما با آن کم 

و بیش سرو کار داریم.
عنوان  به  فرد  یک  کلى:  نتیجه گیرى 
همه  دانستن  به  تنها  نه  سرپرست 
نظریه هاى مربوط به رفتار بشر و انگیزش 
را  خود  مهارت  باید  بلکه  دارد  نیاز  وى 
براى عملى ساختن آن به کار گیرد البته 
است  کوشش هایى  مستلزم  دانش  این 
ولى این کوشش ها در برابر رضایتى که 
حاصل  دیگران  با  خود  روابط  بهبود  از 

مى شود بسیار ناچیز است.

چگونه کارفرمایان می توانند عملکرد 
کارکنان خود را ارزشیابی کنند؟

نویسنده مقاله: دکتر على نوائى
بسیارى از مشکلات کارکنان نتیجه مستقیم ناتوانى مدیران در ارزشیابى دقیق 
کار کارمندان تحت پوشش آن هاست. همین اشکال به ظاهر کوچک تبعات 

جبران ناپذیرى بر روى کارمندان و موقعیت شغلى آینده آنها ایجاد خواهد کرد.

ویژگى هاىویژگى هاى
فقه سیاسى شیعه فقه سیاسى شیعه 

مقدمه
جریانات  و  گروه ها  متفکران،  و  مسلمانان  جملگى 

اسلامى معتقد و مدعى اند که:
اولاً، داراى طرحى جامع براى سامان دهى و اداره امت، 
دولت، مملکت و نظام اسلامى به نام مکتب اسلام بوده 
و به عبارت دیگر، این چنین طرحى و منابع آن وجود 

داشته و بدان دسترسى دارند؛ 
ثانیاً، این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و 
بلند برد (تاریخى ـ جهانى)، نقشه ها و راهنماى عمل و 
روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد، گروه ها، ملت و 
امت اسلامى و مسوولان دولت و نظام سیاسى اسلام و 

سامان دهى و تدبیر و اداره آنهاست؛ 
ثالثاً، درباور آنها، این طرح، برنامه و نقشه به علت این که 
از ناحیه ذات حکیم حاکم نازل شده است. جامع ترین، 
مفیدترین، عملى ترین، کارآمدترین و مناسب  ترین طرح 
سیاسى،  نظام  دولت،  جامعه،  بناى  معمارى  نقشه  و 
هدایت و رهبرى ملت و مملکت انسانى بوده، آن هم 
نه تنها در برهه اى کوتاه و یا در زمان و یا در منطقه اى 
انحصارى، بلکه در گستره اى اولاً، با قابلیت فراگیر جهانى 
(مدینه عظما در تعبیر فارابى)، ثانیاً، با قابلیت پاسخ گویى 
به تمامى گرایش ها و نیازهاى فردى و اجتماعى بشرى 
طى تمامى تاریخى که انسان در پیش روى داشته و 
ـ  فرهنگى  بلندى  و  پستى  و  نشیب ها  و  فراز  تمام  با 
فنى،  عمرانى،  ـ  اقتصادى  ادارى،  سیاسى،  اجتماعى، 
تحولات، تکامل و  نظامى ـ امنیتى و حتى حقوقى و 
پیشرفت هایى که بشر و جوامع سیاسى الى یوم القیامه 

امکان و ظرفیت نیل بدان ها را دارند. 
خویش  رسالت  اسلامى  متفکران  نوع  اساس  این  بر 
شناساندن؛  دوم،  شناختن؛  و  تحقیق  مطالعه،  اول،  را 
سوم، تقید به تحقیق، پختن، پیاده کردن و اجراى این 
طرح جامع و پرورش و معمارى جسم و ذهن و روح 
خویش و جامعه، و سرانجام سازماندهى کشور، دولت 
و  جامعه  حاکمیت  و  سیاست  و  خود  سیاسى  نظام  و 
دولت خویش بر این مبنا دانسته و خود را موظف و 
مدعى اجراى هر چه بیشتر و هر چه بهتر این مکتب 
یعنى دین اسلام و رواج و ترویج معارف، اجراى احکام 
رفتار  و  روابط  خلقیات،  ذهنیات،  روحیات،  پرورش  و 
آحاد  خارجى  و  داخلى  سیاسى  و  اجتماعى  اعمال  و 

گروه ها و امت اسلامى مى دانند. 
این متفکران، اساسا قرآن و سنت را منبع علمى اصلى و 
مرجع معلومات و اطلاعات براى این طرح جامع و نقشه 
بناى امت دانسته و از این معلومات، تعبیر به نص یا 
نصوص مى کنند که در واقع به صورت کدهاى مختلفى 
و  فقهى  و  علمى  مراجع  و  آیات)  ـ  (سور  قرآن  ضمن 
روایى تنظیم و ارائه گردیده اند؛ لکن جریانات مختلف 
سیاسى و فکرى (سیاسى)، اولاً، هم در نوع جامعیت، 
یعنى کمال و تمامیت دین و مکتب، یعنى در کم و کیف 
طرح و نقشه مزبور؛ ثانیاً، هم در روش تحقیق و استنباط 

و برداشت از این منابع؛ ثالثاً، در منابع علمى تکمیلى و 
کمکى تفاوت هاى جدى دارد؛ رابعاً، در حوزه جهان بینى 
سیاسى؛ خامساً، برخورد جهان بینى سیاسى بین جریانات 
گاه  تفاوت هاى  گوناگون  نحل  و  فرق  گروه ها،  مذاهب، 
ماهوى به ویژه میان جریانات فقهى (سیاسى) شیعى و 
اهل سنت وجود دارد. این تفاوت ها تأثیرى تعیین کننده 
بر روابط، حیات و سیر تاریخ و تحولات سیاسى امت 
و جهان اسلامى و دولت و نظام سیاسى در جغرافیاى 

اسلامى داشته، دارد و خواهد داشت. 

روند  یک  در  سیاسى  فقهى  گرایش  بارورى 
دوم  قرن  اوایل  از  گسترش  روبه  و  فزاینده 
هر چه  تشکل  و  بیشتر  هر چه  انسجام  به  رو 
مستحکم تر نهاد، تا جایى که با تجلى دو جریان 
فقهى سیاسى عمده یعنى شیعه و اهل سنت، 
بر اساس آنها، دو مکتب فقهى (2) با حدود و 
ثغور هر چه مشخص تر بنیاد گرفته، در تاریخ و 
جغرافیاى علم و عمل سیاسى عالم اسلامى به 
منصه ظهور و خودنمایى رسیدند. یکى، مکتب 
فقهى شیعه است که به مثابه مذهبى مستقل 
ائمه  یعنى  ناطق  قرآن هاى  توجهات  ظل  در 
هدى (علیهم السلام) و به خصوص امام باقر (ع) 
و بالاخص اما جعفر صادق (ع)، پروردگى لازم و 
کافى و غناى شافى را یافته و به همین مناسبت، 
به فقه امامیه و به ویژه «فقه جعفرى» موسوم 
گردیده و معروف مى باشد؛ دیگرى مکتب فقهى 
اهل سنت و جماعت است که خود متشکل از 
مجموعه اى از فرقه ها و مذاهب فقهى مختلف و 
به خصوص چهار مذهب رسمى و حاکم حنفى، 
مالکى، شافعى و حنبلى است که به تدریج و 
در طى قرون دوم تا چهارم هجرى به صورت 

مکاتبى مجزا در آمده اند. 

تفاوت اساسى و بلکه ماهوى دو جریان و دو دیدگاه 
فقهى سیاسى شیعه و اهل سنت عبارت است از: 

اولاً، از دیدگاه سطح و عمق نگرش، به همان تعبیر قرآن 
که در آیه شانزدهم سوره نور، با تمثیل سیل و کف روى 
آن و نیز فلزات مذاب و مواد زاید و زبدات روى آنها، 
حیات  درباره  دیدگاه  دو  همواره  که  مى فرماید  مطرح 
یکى  دارند:  وجود  سیاسى)  حیات  جمله  (از  هستى  و 
ظاهرنگر و ظاهرگرا که کف روى آب سیل و یا زبدات 
روى فلزات مذاب را واقعى و حقیقى پنداشته، و دیگرى 
واقع نگر و واقع گراى باطنى، عمیق و حقیقى که به کف 
و زبدات ظاهرى بسنده نکرده، در پى کشف و کاوش و 
نیز دسترسى و سرانجام تحقق عمق و حقیقت واقعیت 
حیات و هستى و از جمله سیاست و حیات سیاسى است، 
همچون مثال هاى فوق که در پىآب زیر کف و نیز فلزات 
مظاهر  و  جزئى  خاشاك  و  خش  و  زبدات  وراى  مذاب 
ظاهرى بوده و آنها را اصیل مى داند و براى آنها اصالت 
قائل است و لذا بودنگر و بودگراست، نه صرفاً نمودنگر 

و نمودگرا، که به تعبیر قرآن آن بودها و واقعیت هاى 
حقیقى و حقیقت واقعیت ها داراى ویژگى هاى زیرند: 

1. اصیل بوده و اصالت و نقش و تأثیر اصلى را در موجودیت 
و حیات عمومى داشته و دارند و خواهند داشت؛

2. مفید، کارساز و سرنوشت سازند؛ 
3. پایدار بوده، یعنى اعم از زایا، پویا و پایا هستند. 

بلکه  خطیر  بسیار  امور  از  را  سیاست  اساساً  شیعه 
سرنوشت سازترین امر در موجودیت، حیات و تکامل فرد 
و جامعه انسانى تلقى کرده، بر این مبنا، هم علم سیاست 
و هم عمل سیاسى را بدون عنایت و ولایت الهى و علم 
لدنى، ساسه العباد (سیاست گذاران و سیاست مداران) 
حقیقى واقعى امت اسلامى و بلکه بندگان خدا یا کلیه 
بشر و بشریت دانسته و مى داند و فلسفه امامت شیعى 
این  در  و  اساس  این  بر  نیز  آن  موقعیت  برجستگى  و 

چارچوب مشخص شده و مى شود. (3)
لذا سیاست اعم از علم سیاست، عمل سیاست و سیاسى 
و نیز خود علم دین و مکتب را از امور بسیار بنیادین و 
جامع دانسته (4) و علم سیاست واقعى و حقیقى را نه 
تنها از امور خاصه و تخصصى بلکه از امور فوق تخصصى 
و خاص الاخص و حتى ویژه و در زمره علوم الهى و یا 
علم امامت تلقى کرده و همان طور که اشاره شد، منحصر 
در پیامبر (ص) و ائمه و اولیأ (علیهم السلام) دانسته اند، 
و این غیر از علم و آراى سیاسى رایج و متعارف و جارى 
است که حاصل تجارب و تراوشات فکرى بشر و جوامع 
مختلف بشرى بوده و هر چند واقعى اند، لکن به علت این 
که عمیق، جامع و بنیادین و فى الجمله حقیقى واقعى و 
واقعى حقیقى نبوده و بیشتر حکم جستارهاى فکرى و 

تجربى را داشته و دارند.
لذا نوعاً ظاهرى یا ناقص محسوب شده و در نتیجه به 
سامان دهى و راهبرد ملى کشورها و  همان نسبت در 
بلکه جامعه بشرى غیر اصیل، غیر مفید و راهگشا و غیر 
پایدارند. اهل سنت و بیش از آنها خوارج در موضوع علم 
و عمل سیاست و امامت و خلافت بر خلاف شیعه ساده 
انگار بوده و آنها را جزو امور عامه (5) و در حد تشخیص 

و توان عمومى تلقى مى کردند.  (6)
با این تفاوت که اهل سنت بیشتر در اندیشه و عمل به 
نحوى تفریطى سهل گیر و سهل انگار و اهل مسامحه و 
به اصطلاح خلیفه دوم، اهل تسالم و مسالمت و مماشات 
و سازشکارى بوده و حال این که خوراج به نحوى افراطى 
بسیار سخت گیر و تند برخورد و هر دو اعتدالى نبودند. 
ثانیاً، از دیدگاه نوع نگرش: از این دیدگاه هر چند شیعه 
و اهل سنت معتقد به وجود اصل مکتب به مثابه طرح 
و  اسلامى  دولت  و  امت  ساختمان  بناى  نقشه هاى  و 
راهبرى و هدایت آن بوده و مدعى اجراى آن هستند، 

لکن در موارد زیر اختلافات جدى دارند: 
1. در اجمالى یا تفصیلى بودن این طرح و نقشه؛ 

2. در کامل بودن کلیت و اجزا و فرع و جزئیات آنها و 
یا وجود کمبود و یا نارسایى هایى در آن؛

ادامه در صفحه ۷  
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و  داشتن  یا  نقشه  بودن  ناتمام  یا  تمام  در   .3
نداشتن متمم، یعنى ضرورت و وجود:

الف) نقشه خوان و نقشه دان؛
ب) مجرى نقشه و مهندس مجرى و ناظر و 
معمار بناى امت اسلامى و مدیر آن بر اساس 

نقشه مزبور با مکتب و شریعت. 
برخوردها به نحوى است که مى توان گفت: شیعه 

در نظریه سیاسى خویش قائل به: 
1. اجمال مکتب؛ 

2. کمال مکتب یا کامل بودن آن؛ 
3. تمامیت مکتب با امامت؛ 
اهل سنت بر عکس قائل به: 

1. تفصیل مکتب؛ 
2. کمبود در نقشه و نارسایى در مکتب؛ 

3. عدم تمامیت و بلکه عدم لزوم متمم و یا امام. 

را  شیعه  سیاسى  فقه  ویژگى هاى  مقاله  این  در 
مورد بررسى قرار مى دهیم. 

ماهیت و سیر کلى
و  گروه ها  سایر  همچون  نیز  شیعیان،  و  شیعه 
مذاهب اسلامى و بلکه پیش و بیش از آنها، قائل 
به وجود مکتب و شریعت به مثابه طرح و نقشه اى 
جامع و هادى از ناحیه خداوند متعال بوده که از 
طریق وحى و توسط پیامبر گرامى اسلام (ص) 
براى سامان دهى و راهبرد ملى امت و بلکه نوع 
بشر و جامعه بشرى آمده است و اختلاف نظریات 
بین شیعه و اهل سنت در نظریه سیاسى و فقهى 
سیاسى خویش، یکى، در کم و کیف مکتب بوده 
یا  عمل  و  علم  ضروریات  و  لوازم  در  دیگرى،  و 

اعمال و اجراى آن است. 
شیعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش 
عمقى و باطنى و به اصطلاح حقیقى و واقعى و 
هم با نگرش کمال وتمام نگرانه خویش به مکتب 
و نیز با گرایش اعتدالى و پرهیز از افراط و تفریط، 
از ابتدا و از اساس معتقد و مدعى آن بود و است 
که هم علم دین و هم علم سیاست به مثابه علم 
به واقعیات و مقتضیات عینى ـ اعم از حقیقى، 
ماهوى و واقعى موجودیت و حیات جمعى انسان، 
امت اسلامى و جامعه بشرى ـ عمیق و نیز خطیر 
بوده و هم عمل بدانها یعنى به سیاست دینى، 
امرى ظریف، دقیق و سرنوشت ساز مى باشد که 
در آن، دین مبدأ و اساس و چارچوب و غایت و 
روح سیاست و سیاست بسان قالب، جسم و ابزار 

دین و اجرا و اعمال آن محسوب مى شود. (7) 
از این رو از دیدگاه شیعه، علم دین و سیاست 
از امور عمومى است و لکن از «امور عامه» بدین 
معنا که معرفت این علوم، آن طور که شایسته 
و  صحیح  اصولى،  نحو  به  یعنى  است،  بایسته  و 
همه جانبه، از هر کس ساخته باشد نبوده، بلکه بر 
عکس حتى جزو امور خاصه که با صرف مطالعه 
و تحقیق و تفکر و تخصص و یا تجربه به اعماق 
آنها دست یابى پیدا شود نیستند، بلکه منحصرا 
به  نیاز  بدان ها  دسترسى  و  بوده  خاص  «امرى» 
علم الهى ولدنى داشته و در نتیجه بدون ولایت 
الهى و مرجعیت ربوبى، علم و عمل سیاسى دینى 

به طور جامع و مانع ممکن نمى باشد. 
بـر ایـن اسـاس در نظریه سیاسـى شـیعه علاوه 
بـر خـود مکتب به عنوان نقشـه  هـادى، هم علم 
دین و سیاسـت و هم عمل سیاسـت دینى، اولاً، 
بسـیار بسـیار عمیـق و عظیـم بـوده و ثانیـاً، به 
همیـن علـت نیـاز بـه: الـف) عالـم، ب) عامـل و 

مهنـدس مجـرى، ناظر و معمـار دارد.

در تعابیر نظرى سیاسى شیعى، نوعاً اصطلاح 
امام و امامت را به عنوان عالم و عامل دین 
و سیاست دینى به کار برده و مى برند. هر 
چند در عین حال اصطلاح امام و امامت را 
در مقایسه با رسالت و نبوت و نبى به عنوان 

شأن اجرایى دین و مکتب نیز مىآورند. 

همچنین با عنایت به این که شیعیان در نظریه 
کلامى و سیاسى خویش قائل به سه شأن مختلف 
و مترتب بر هم براى امام، یعنى ولایت، علم و امامت 
و عمل و اجراى خلافت هستند، بدین ترتیب گاه، 
امام و امامت به معناى خاص را براى شأن دوم امام 

و امامت به معناى عام به کار مى گیرند. 
بر این اساس، همان گونه که در فلسفه سیاسى 
عمومى،  نگرش  در  شیعه  است،  روشن  شیعه 
سنت  اهل  خلاف  بر  خویش  سیاسى  و  کلامى 
که مدعى یک پایه و به اصطلاح یک ثقل بودن 
موجودیت، حیات و فلسفه سیاسى خویش بوده 
به  مکتب  یا  و  کتاب  از  مى داند  عبارت  را  آن  و 
تنهایى، شیعه معتقد به دو پایه و یا دو ثقل (8) 
و رکن براى تداوم، تعالى و تکامل امت اسلامى و 

جامعه بشرى است: 
نقشه  و  جامع  طرح  یعنى  اسلام  مکتب  یکى، 
اسلام  اولیه  و  اصلى  منابع  ضمن  در  که   هادى 
قولى،  سنت  و  قرآنى  آیات  و  سوره ها  ویژه  به 
تقریرى و عملى پیامبر اسلام (ص) قابل استفاده 
و استخراج است؛ دیگرى، امام و امامت که الف) با 
ولایت یا مرجعیت ربوبى اسوه بودن و مربى گرى 
خویش و ب) با علم و دانش یا مرجعیت علمى 
دینى و سیاسى خود و ج) عامل، سیاست مدار و 
سیاست گذار یا مدبر و برنامه ریز و مدیر و مجرى 
و خلیفه و رهبر و مرجع اجرایى و سیاسى امت، 

دولت، نظام اسلامى و انسانى است. 
از نظرگاه شیعه، لطف، تفضل و عنایت و هدایت و 
راهبرد نسبت به انسان، جامعه اسلامى و انسانى 
علاوه بر جهات تکوینى، (9) در بعد تشریعى نیز، 
غیر از طریق وحى و ارائه مکتب توسط رسالت، 
از طریق علم لدنى و الهى ائمه (علیهم السلام) و 
تفسیر، تفصیل و تأویل واجرا و تطبیق مکتب، 
توسط امامت همچنان تداوم داشته کما این که 
از طریق الهام به اولیاى الهى در معرفت، تطبیق و 
عمل به مکتب و شریعت نیز همچنان ادامه دارد 

و خواهد داشت. 
فقهى  متفکران  و  فقها  و  شیعى  فقه  بدین گونه، 
علمى،  و  اندیشگى  حوزه هاى  سایر  بسان  شیعه 
همچون کلامى و اخلاقى و اجتماعى نیز در تحت 
ولایت و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام) و با 
برخوردارى نسبتا طولانى چندین قرنه، همه جانبه 
و پیوسته از نعمت وجود و برکت رهبرىهاى آن 
بزرگواران و به خصوص با دسترسى به سرچشمه 
زلال منابع علمى الهى ائمه هدى در زمینه هاى 
تفاسیر، تعابیر، تطبیق و حتى تأویل معارف دینى و 
عمومى و فقهى و در مباحث روابط و حدود و احکام 
شریعت اعم از عمومى، فردى و اجتماعى، سیاسى، 
به اعتقاد صاحب نظران شیعى از غنا، کمال و تمام 
و عمق و گستره بسیار زیادى برخوردار بوده، به 
ویژه داراى اعتدال، واقع نگرى حقیقى، واقع نمایى 
فوق  پایایى  و  پویایى  زایایى،  کارآیى،  و  حقیقى 

تصور و والایى است. 
لکن با کمال تأسف از همان ابتداى رحلت پیامبر 

آمدن  پیش  با  و  هجرى  یازدهم  سال  در  (ص) 
ضایعه زیانبار و جبران ناپذیر سقیفه بنى ساعده 
که منجر به تغییر جایگاه خلافت از مقر اصلى 
خویش، یعنى امامت و ولایت به عنوان بنیاد آن 
و حافظ سلامت و عامل رشد و تعالى و تقویت 
جدایى  سبب  نتیجه  در  و  گردیدند  آن،  صحیح 
و خانه نشین شدن عالم واقعى حقیقى و الهى 
دین و سیاست و سیاست گذاران، سیاست مداران 
حقیقى یعنى ائمه اطهار (علیهم السلام)، نه تنها 
سیاسى  فقهى  نظام  و  نظریه  یک  ارائه  شرایط 
شیعى، اولاً، مستقل و مجزا؛ ثانیاً، جامع و فراگیر؛ 
بلکه  نیامد،  وجود  به  مکتوب)  (و  مضبوط  ثالثاً، 
و  نظریه  چنین  این  شکل گیرى  از  عمده  موانع 

نظام فقهى سیاسى جلوگیرى مى کرد. 

دوران کوتاه و پرتلاطم حکومت امام 
السلام)  (علیهما  حسن  امام  و  على 
نیز براى تحقق این امر بسیار حیاتى 
کافى نبود و تشدید سر کوبى ها نیز 

در این جهت مزید بر علت بودند. 
عالم آل محمد (ص) امام پنجم شیعیان، حضرت 
امام محمد باقر (ع) و به ویژه فرزند بزرگوار آن 
امام همام، امام ششم شیعیان، حضرت امام جعفر 
صادق (ع) در این روند و انسجام مکتب فقهى 
شیعه، نقشى ویژه داشته اند تا جایى که به همین 
«مذهب  بلکه  و  جعفرى»  «فقه  بدان  مناسبت 
جعفرى» اطلاق مى گردد. ایفاى این نقش خطیر 
خاص  شرایط  و  مقتضیات  از  ناشى  مورخان  را 

سیاسى زمان آن دو حضرت دانسته اند: 
ضعف  ویژه  به  زمان،  سیاسى  امکانات  و  شرایط 
دستگاه استبدادى و ضد شیعه و جائر اموى، مانع 
از تشدید بیش از بیش تضییقات، فشارها، برخوردها 
و ایجاد محدودیت ها و ممانعت ها در انتشار آرا و 
نظریات عمومى، کلامى و به ویژه فقهى (بسیارى) 
ائمه اطهار به دست پیروان و شیعیان آنان بود، بلکه 
بر عکس کاهش این فشارها، به علت فتور و سستى 
حاکمیت جور بود که بر اثر اختلافات و درگیرىهاى 
مبارزات  نیز  و  بنى امیه  دولت  درون  در  قبیلگى 
داخلى با دولت حاکم به ویژه نهضت عباسیان به 
خصوص با ادعاى پیروى از اهل بیت و طرفدارى 
حاکمیت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت 
تضعیف مقبولیت و مشروعیت عمومى بنى امیه و 
نارضایتى فراوانى که بر اثر ظلم ها، تبعیضات و فساد 

و افسادها گریبان گیر آنها گردیده بود. 

علم  در  هم  شیعه  سیاسى  فقهى  جریان 
دین و مکتب و سیاست و هم در عمل و 
اجرا و اداره که معتقد به ولایت و علم ائمه 
حق (علیهم السلام) و خواهان و طرفدار 
حاکمیت، حکومت، دولت و خلافت آنها 
بودند، در واقع مکتب فقهى اقلیت هماره 
انقلابى، مبارز و جهادگر و مدعى جایگزینى 
حقیقى و مشروع بوده که سایر حاکمیت ها 
بلا استثنا به جز ولایت معصوم یا نایبان 
خاص و یا عام آنها را از اساس غاصبانه، 
استبدادى و طاغوتى دانسته و مشروعیت 

آنها را نفى و نهى مى کردند. 
این بینش ها که باعث نارضایتى و انقلاب دایمى و 
سبب ایجاد فرهنگ، روحیه و اخلاق و در نتیجه 
و  تاریخ  گستره  در  انقلابى گرى  رفتار  در  روابط 
جغرافیاى سیاسى شیعه مى گردید، و باعث عدم 
سازش و متقابلا سرکوبى و تحت نظارت و کنترل 

گرفتن شیعیان و به ویژه علما و رهبران علمى، 
فکرى، اصلاحى و سیاسى آنها مى شد و لذا مانع 
فقهى  نظریات  ترویج  و  تدوین  شکل گیرى،  از 

سیاسى شیعه مى گردید. 

از این رو فقه سیاسى شیعه اعم از اقتصادى 
و مالى، ادارى، اجرایى و مدیریتى و سازمانى 
بر خلاف اهل سنت، اولاً، محدود مانده است؛ 
ثانیاً، در ضمن فقه عمومى شیعه مندرج بوده 
و در ابوابى همچون باب قضا، جهاد، امر به 

معروف و نهى از منکر پراکنده اند.

علت و عامل اصلى در این وضعیت
1 ـ عدم ابتلاى شیعیان و علماى شیعى در عمل در 
اکثریت تاریخ و جغرافیاى جهان اسلام، الف) چه به 
علت عدم تشکیل نظام و دولت شیعى؛ ب) چه به 
علت عدم همکارى باحکام، و مشاوره و یا تدوین 
کتب و مجامع فقهى سیاسى براى آنان؛ ج) چه به 
علت مشروع ندانستن اساس حکومت، حاکمیت، 
قلمروهاى  در  حاکمان  سیاست  و  دولت  نظام، 
شیعه گرى  مدعى  دولت هاى  در  حتى  و  شیعى 
همچون آل بویه، صفویه و قاجاریه. عدم رسمیت و 
عدم همکارى ناشى از عدم همخوانى نظرى فعلى 
سیاسى و مبانى شیعه با دولت هاى حاکم بود. (10) 
و  علما  و  شیعیان  شدید  سرکوب  و  اختناق  2 ـ 
اسلامى  انقلاب  پیروزى  از  بعد  شیعى:  متفکران 
و  نظریات  ارائه  در  تحقیقات  به  نیاز  علت  به 
نظریه پردازى در حوزه هاى مختلف علمى سیاسى 
به ویژه فقهى سیاسى در تمام شعبات و شاخه هاى 
آنها، اعم از داخلى، خارجى، جنگ، صلح و ادارى، 
فقدان  موارد،  قبیل  این  و  اقتصادى  سیاسى، 
موانع و تضیقات سیاسى و دولتى، وجود شرایط 
و امکانات به ویژه میدان وسیع سیاست عینى و 
شیعى  علماى  که  حکومت  کارگزارى  و  عملى 
مسوولیت یافته بودند، جملگى باعث شده است 
که تلاش ها و موفقیت هاى خوبى در تحقیقات و 
نیز در فرآورى و برداشت و تنظیم و حتى کاربرد 
نظریات فقهى سیاسى متفکران شیعى حتى نظریه 
فقهى سیاسى شیعه به انجام رسد که قانون اساسى 
جمهورى اسلامى ایران ـ قبلى و فعلى ـ و مشروح 
مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى و بازنگرى 
و نیز سایر نهادهایى چون فقهاى شوراى نگهبان 
در خصوص مطابقت مصوبات مجلس شوراى اسلام 
با احکام و مبانى اسلامى و نیز برخى مذاکرات و 
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و در رأس همه 
افادات و احکام و نظریات خود امام را حل (ره)، 
رهبرى معظم و سایر کتب و آثار فقهى به ویژه در 
شروح قانون اساسى و حقوق اساسى را مى توان از 
مهم ترین منابع تحقیقات و تفکرات فقهى سیاسى 
شیعه و فرآیند فزاینده آن دانست، لکن آنچه مسلم 
است هنوز متاسفانه آن گونه که از طرفى نیاز شدید 
و ضرورت عصر ونسل ایران، جهان اسلام و بلکه 
جهان معاصر ایجاب کرده و از طرفى این جریان 
فکرى فقهى اساسا قابلیت آن را داشته و منابع 
لازم و کافى را در اختیار و دسترسى خویش دارد 
و به طور خلاصه به تناسب پیشرفت انقلاب و نظام 
اسلامى و نیاز زمان، اولاً، توسعه و گسترش نیافته؛ 
ثانیاً، مستقل نشد؛ ثالثاً، به مثابه یک الف) نظریه 
نظام فقهى سیاسى، ب) و نیز فکرى فقهى سیاسى:
جامع  و  فراگستر  و  فرانگر  و  فراگیر    -1

(شامل و مانع)؛
2 - نظام مند و سازوار؛

3-  مستدل و مستند با مبانى نظرى استوار 
خویش که داراست؛

فقه  یا  اجرایى  و  ساز  کار  و  عملى   - 4
سیاسى شیعى تطبیقى و کاربردى (و حتى 

مقایسه اى)؛
در نیامده است و این یکى از مهم ترین ضروریات 
حاضر است که متفکران و صاحب نظران شیعى را 
به تکاپو واداشته که در پى دست یابى بدان بوده، 
چرا که در غیر این صورت، امکان خطر انحراف و 
تحریف نظام اسلامى و تغییر سیرت و صیرورت 
محتواى آن حداکثر با حفظ صورت اسلامى بعید 

به نظر نمى رسد. 

مبادى بینشى فقه سیاسى شیعه
1. مکتب: همان گونه که اشاره شده است، وجود 
مکتب اسلام به عنوان نقشه و طرح جامع سیاست 
امت اسلامى و بلکه جامع بشرى که از ناحیه خدا 
توسط پیامبر (ص) نازل شده و در ضمن منابع اولیه 
اسلام به ویژه قرآن و سنت قرار دارد، موارد توافق 
و وجه مشترك تمامى گروه هاى اسلامى و از جمله 
شیعى است و به عنوان نخستین مبدأ و مبناى 

فقهى سیاسى اسلامى شیعى محسوب مى گردد. 
2. جمع ثقلین: همچنان که قبلاً اشاره شد، چه 
شیعه و چه اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر 
دارند که پیامبر اسلام (ص) به علت محدودیت 
دوره نزول وحى الهى، نرسیده که تمامى مسائل و 
جزئیات مکتب اسلام و وحى را باز کرده و به ویژه 
با عنایت به محدودیت عمر شریف آن حضرت و 
دوره کوتاه از بعثت تا رحلت و به ویژه از هجرت 
مکتب  تمامى  است  نتوانسته  و  نرسیده  بعد،  به 
اسلام را به تمامى جزئیات تفصیلى و مشروح آن 

تبیین، تجویز و پیاده و اجرا کند. 
لکن اهل سنت با تعریف و تلقى این معضله به 
مسائل  قبال  در  متناهى  «احکام  مسأله  صورت 
حقیقت  در  یا  نص  نقص  نظریه  به  نامتناهى» 
نارسایى و کمبود در خود مکتب رسیده و اجتهاد 
شخصى و اجماع و قیاس را به مثابه بهترین بدل و 
جایگزین این کمبود و به عنوان مکمل نص و عملا 
در ردیف وحى به کار گرفتند که این ضمن این 
که باعث تغییر، تحریف و انحراف نظریه سیاسى و 
فقهى سیاسى اهل سنت به تبع مقتضیات عصر 
و نسل هاى پى در پى و در مناطق مختلف شد، 
سبب آنچنان تفرق و تشتت و هرج مرج فکرى 
باب  سد  به  منجر  که  گردید  (سیاسى)  فقهى 
اجتهاد در میان آنان و محدود در منحصر کردن 
عمده  مذهب  چهار  در  فقهى  فکرى  مشى هاى 
حنفى، حنبلى، مالکى و شافعى گردید، و با تجدید 
و باز کردن مجدد باب اجتهاد و تفکر اجتهادى 
فقهى، سیاسى در جریان نهضت بازخیزى در زمان 
معاصر به ویژه توسط محمد رشید رضا ـ شاگرد 
محمد عبده و شاگرد سید جمال الدین اسدآبادى، 
رئیس الازهر مصر و پدر و بنیان گذار بنیادگرایى 
و سلفیه یا بازگشت به سیره سیاست سلف صالح 
پرداز  نظریه  بزرگ ترین  واقع  در  وى  تعبیر  در 
سیاسى معاصر و اصلاح گر در جهان اهل سنت ـ 
باز خطر آسیب پذیرى همچنان پابرجاست و بدون 
اصلاح گرى اساسى مبادى و مبانى نظریه سیاسى 
همان  آمدن  پیش  امکان  سنت،  اهل  خلافت  و 
تحریفات و انحرافات پیشین و در نتیجه انحطاط 
هر آن حکومت و نظام سیاسى که بر آن اساس بنا 

شده و ایجاد گردیده خواهد شد.
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«حوادث  روایات  این  در  مراجعه  مورد  موضوع 
که  معناست  آن  به  نه  این  البته  است؛  واقعه» 
فقط در حوادث واقعه باید به عالمان واجد شرایط 
مراجعه کرد، بلکه تأکید از این روست که ابهام، 
وجود  واقعه»  «حوادث  در  سوال کنندگان،  براى 
داشته است. آنچه گذشت و نیز ادله نقلى و عقلى 
دیگرى باعث شده است تا در دوره غیبت کبرا فقها 
به عنوان نایبان عام امام عصر (عج) مرجع شیعیان 
باشند، به طورى که ولایت فقیه نیابت فقیه از امام 
زمان (عج) در تشکیل حکومت و سرپرستى جامعه 
اسلامى است و مرجعیت رجوع عموم شیعیان به 
فقهى  امور  در  شرایط  واجد  فقهاى  و  مجتهدان 
است؛ چیزى که در میان شیعیان با عنوان «تقلید» 

مشهور شده است. 
به نظر مى رسد، على رغم این که، طبق تعریف، 
قرار بوده فقه پاسخ گوى «حوادث واقعه» باشد، 
به مرور زمان به پاسخ گویى به «حوادث سابقه» 
غفلت  واقعه  حوادث  به  توجه  از  و  شده  کشیده 
جاى  به  واقعه  حوادث  که  جایى  تا  است  کرده 
و  فرعى  موضوعى  عنوان  به  فقه،  محوریت 
مقام  عالى  فقیهان  برخى  سوى  از  حاشیه اى 
بحث  مورد  مستحدثه»  «مسائل  عنوان  تحت 
قرار گرفت و جریان غالب در فقه معاصر تأمل در 
حوادث سابقه بوده است. آیه االله نائینى، با تأمل 
در حوادث واقعه عصر خویش طیف جدیدى از 
نظریه پردازى در حوزه فقه سیاسى را فعال کرد. 
آیه االله مدرس و آیه االله کاشانى و برخى فقهاى 
دیگر در همین چارچوب توانستند وارد مسائل 
با  (ره)  خمینى  امام  که  چنان  شوند؛  اجتماعى 
تأمل در حوادث واقعه، علاوه بر ارائه نظریاتى که 
مبارزه علیه استبداد و استعمار را آسان مى نمود، 
با ارائه نظریه ولایت فقیه طیف جدیدى از نظریه 
پردازى در حوزه فقه سیاسى را فعال کرد. با این 
وصف، امروز با تأسیس نظام اسلامى نیاز به ارائه 
نظریاتى است که بتواند از منظر متون دینى به 
حوادث واقعه این نظام که در عرصه هاى سیاسى، 
اقتصادى، حقوقى و... هر روز خودنمایى مى کند 
و  آموزشى  مراکز  کارنامه  آیا  ولى  گوید؛  پاسخ 
پژوهشى حوزوى و دانشگاهى، چنین چیزى را 
تأیید مى کند؟ مسأله مهم در این جا این است که 
بخشى از «حوادث واقعه» مربوط به حوزه زندگى 
سیاسى است که به تبع مقتضیات، شرایط، زمان، 
مکان، امکانات، اقوام، نسل ها و... تغییر و تحول 
نظم  مبناى  عنوان  به  سیاسى،  فقه  و  مى پذیرد 
عمومى، عهده دار تبیین حدود الهى در این قسم 

از حوادث واقعه محسوب مى شود.
دست  به  صورتى  در  سیاسى  فقه  از  کارکرد  این 
واقعه»  «حوادث  در  اجتهاد  آن  در  که  مى آید 
از  راستا  این  در  سابقه».  در «حوادث  نه  و  باشد 
ضرورى ترین و فورى ترین نیازمندى ها براى اجتهاد 
در حوادث نوپیدا آشنایى با موضوعات نوپیداست. 

موضوعات مورد اجتهاد، از یک منظر، به سه دسته 
تقسیم مى شوند: شرعى، عرفى و تخصصى. عمده 
موضوعات سیاسى نوپیدا - که فقه سیاسى عهده 
موضوعات  از   - آنهاست  شرعى  حکم  تبیین  دار 
تخصصى به حساب مى آیند، براى مثال مى توان به 
مسائل موجود ایران، از قبیل حقوق بشر، جهانى 
شدن، منافع ملى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، 
حوزه عمومى و خصوصى، کنترل جمعیت، محیط 
زیست، مواد مخدر، تورم، مالیات، فمینیسم، جامعه 
مدنى، مشروعیت، مشارکت سیاسى و نقش مردم، 
حق رأى، توسعه سیاسى، افکار عمومى، تفکیک 
قوا، بوروکراسى، زندان، احزاب، مطبوعات، اقلیت ها، 
پست  بین المللى،  سازمان هاى  قدرت،  کنترل 

مدرنیسم، امپریالیسم، تروریسم و ... اشاره کرد. 
از  دهه  دو  از  بیش  گذشت  رغم  على  متأسفانه 
مبتنى  نظام  تأسیس  و  اسلامى  انقلاب  پیروزى 

نظام  هنوز  اسلامى،  فقه  بر 
دانشگاهى  و  حوزوى  آموزشى 
- که قاعدتاً برنامه هاى آموزشى 
بر  ناظر  باید  آنها  پژوهشى  و 
واقعه  حوادث  و  مسائل  حل 
باشد - در زمینه پاسخ گویى به 
حوادث واقعه در ابعاد مختلف 
حقوقى،  سیاسى،  اقتصادى، 
امنیتى و ... توجه و حساسیت 
لازم را از خود بروز نداده است. 

توجیه  بتوان  دانشگاه ها  از  را  بى توجهى  این  اگر 
کرد، در مورد حوزه هاى علمیه، به عنوان پرچم 

داران فقاهت و دیانت، پذیرفته نیست. 
فقه  گسترش  موانع  بررسى  قصد  این جا  در 
بلکه  نداریم،  را  آن  کلیت  در  اسلام،  اجتماعى 
براى طرح بحث و تمهید تأملات بعدى به منظور 
استفاده از آراى صاحب نظران، به برخى از موانع 

گسترش فقه سیاسى اشاره مى کنیم. 
موانع تاریخى: موانعى که در گذشته بر سر راه 
گسترش فقه سیاسى شیعه وجود داشته، موانع 
تاریخى به حساب مى آیند. این موانع بر حسب 
دوره هاى مختلف، متعدد و متنوع بوده است. امام 
موانع  به  فقیه  ولایت  کتاب  مقدمه  در  خمینى 

تاریخى اشاره کرده و مى گوید: 
این که امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهى 
نمى شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش 
حوزه هاى  و  عموما  مسلمانان  اجتماعى  اوضاع 
ما  اجتماعى  اوضاع  مى باشد.  خصوصا  علمیه 
مسلمانان و وضع حوزه هاى علمیه ریشه تاریخى 

دارد که به آن اشاره مى کنم. 

از موانع تاریخى مهم، یهود از صدر اسلام تا کنون 
و استعمار گران در قرون اخیر هستند که در حذف 

ابعاد اجتماعى اسلام نقش اساسى داشته اند: 
نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات 
آنها  نخست  را  فکرى  دسایس  و  اسلامى  ضد 
مى کنید  ملاحظه  که  طورى  به  و  کردند  شروع 
دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها 
نوبت به طوایفى رسید که به یک معنا شیطان تر 
از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد 
سال پیش یا بیشتر به کشورهاى اسلامى راه پیدا 
کردند و براى رسیدن به مطامع استعمارى خود 
لازم دیدند که زمینه هایى فراهم سازند تا اسلام 
را نابود کننند... مثلا تبلیغ کردند که «اسلام دین 
جامعى نیست، دین زندگى نیست، براى جامعه 
قوانین  و  حکومت  طرز  ندارد،  قوانین  و  نظامات 

حکومتى نیاورده است.... 

یهود  سوء  تبلیغات  تأثیر  امام،  حضرت  نظر  به 
و  مردم  عموم  سطح  در  تنها  نه  استعمارگران  و 
دانشگاه هاى کشورهاى اسلامى مشهود است که 
این  از  متأثر  کسانى  علمیه  حوزه هاى  در  حتى 
جریان، اسلام را به طور ناقص معرفى مى کنند. 
فقط  که  دینى  صورت  به  اسلام  تبیین  واقع  در 
احکام فردى دارد و نظامات اجتماعى ندارد همان 

خواست استعمارگران است. 
به  عامه  اذهان  در  اسلام  از  که  نادرستى  تصور 
حوزه هاى  در  که  ناقصى  شکل  و  آورده  وجود 
علمیه عرضه مى شود... براى این که کمى معلوم 
اسلام  عنوان  به  آنچه  و  اسلام  میان  فرق  شود 
توجه  را  شما  است  حد  چه  تا  مى شود  معرفى 
مى دهم به تفاوتى که میان قرآن و کتب حدیث 

با رساله هاى عملیه هست. 
از  آن  عبادى  آیات  با  قرآن  اجتماعیات  نسبت 
نسبت صد به یک بیشتر است. از یک دوره کتاب 
حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام 
به  مربوط  کتاب  چهار  سه  دارد،  بر  در  را  اسلام 
عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، 

مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، 
اقتصادیات،  اجتماعیات،  به  مربوط  همه  بقیه 

حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است. 

با این وصف، مسأله قابل تأمل این است که 
على رغم تأسیس نظام اسلامى و نیاز شدید 
به طرح نظامات و قوانین اسلام در ابعاد مورد 
تأکید حضرت امام (ابعاد اجتماعى، اقتصادى، 
حقوقى، سیاسى و تدبیر جامعه) و به تعبیرى 
و  آموزشى  مراکز  هنوز  شریف،  توقیع  مفاد 
پژوهشى ما اقدام جدى نکرده و حتى گام هاى 
نخستین این مسیر را که تأسیس رشته هاى 
فقه  سیاسى،  فقه  حوزه هاى  در  تخصصى 

اقتصادى و امثال آن است بر نداشته اند. 

بنابر این از منظر تاریخى، هم موانع خارجى بر سر 
راه گسترش مباحث علمى و نیز عملى فقه سیاسى 
و اجتماعى وجود داشته است و 

هم موانع داخلى. 
شمس  مهدى  محمد  علامه 
بر  را  دیگرى  مورد  الدین 
به  که  افزوده  تاریخى  موانع 
در  اساسى  نقش  ایشان،  نظر 
سیاسى  فقه  شکوفایى  عدم 
شیعه داشته است - چون فقه 
خود  ذات  در  شیعه  سیاسى 
توانایى ارائه نظامات اجتماعى 
و سیاسى را دارد. این مانع تاریخى همانا جدایى 
رهبرى سیاسى مسلمانان از رهبرى دینى و فقهى 

آنان بود که از همان صدر اسلام اتفاق افتاد. 
برخورد فقیهان و اصولیان پیشین با قرآن به عنوان 
یکى از مصادر تشریعى با کاستى در روش مواجه 
بود، زیرا آیات الاحکام را فقط چیزهایى مى دانستند 
که مربوط به فقه فردى بود؛ عبادات فرد، تجارت 
بعد  از  چرا  نمى دانم  خانواده.  و  فرد  جریمه  فرد، 
تشریعى جامعه و امت در قلمروهاى سیاسى، قانون 
گذارى و روابط داخلى و خارجى غفلت داشتند. 
شاید شروع دوره تدوین فقه مصادف بود با جدایى 
کامل رهبرى سیاسى مسلمانان از رهبرى دینى و 

فقهى آنان. (الاجتهاد و التقلید، ص 12) 

موانع فکرى و معرفتى: استاد مطهرى به موانع 
فکرى و معرفتى در عدم بسط فقه سیاسى شیعه 
تأکید دارند، برخلاف علامه شمس الدین که تأثیر 

این موانع را نفى کرده و معتقد است: 
گمان مى کنم راز کناره گیرى و انزواى تفکر فقهى و 

اصولى شیعه از حوزه مباحث اجتماعى و سیاسى، 
امرى تاریخى باشد و نه فکرى... این امر به اختلال 
در نظام فکرى شیعه مربوط نیست، بلکه به شرایط 

تاریخى بر مى گردد. (همان، ص 24). 
به نظر استاد مطهرى، ظهور اخبارى گرى در میان 
قاعده  از  غفلت  و  عدل  بحث  انزواى  و  شیعیان 
کنار  و  فقها  اجتماعى  تفکر  رکود  سبب  عدالت 

ماندن فقه از فلسفه اجتماعى شده است: 
اگر حریت و آزادى فکر باقى بود و موضوع تفوق 
[معتزله]  عدل  اهل  بر  [ اشاعره]  سنت  اصحاب 
پیش نمى آمد و بر شیعه هم مصیبت اخبارى گرى 
مدونى  اجتماعى  فلسفه  حالا  ما  بود،  نرسیده 
داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار 

تضادها و بن بست هاى کنونى نبودیم. 
اصل عدالت اجتماعى با همه اهمیت آن در فقه 
ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى که از 
آیاتى چون «بالوالدین احسانا» و «أوفوا بالعقود» 
عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با این 
مسأله  روى  بر  کریم  قرآن  در  که  تأکیدى  همه 
عدالت اجتماعى دارد مع هذا یک قاعده و اصل 
مطلب  این  و  نشده  استنباط  آن  از  فقه  در  عام 
سبب رکود تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است. 

(بررسى اجمالى اقتصاد اسلامى، ص 26 - 27). 
و  شمس الدین  علامه  دیدگاه  مى رسد  نظر  به 
استاد مطهرى، با آنچه در کلام حضرت امام آمده 
بود، قابل جمع باشد. هم موانع تاریخى متعدد 
و متنوع بر سر راه بسط احکام و ابعاد اجتماعى 
و  فکرى  موانع  هم  و  است  داشته  وجود  اسلام 

معرفتى و نیز موانع تاریخى - معرفتى. 
در  سیاسى  فقه  بسط  موانع  از  سکولاریزم: 
سده هاى اخیر، تأثیرات معرفتى و سیاسى جهان 
دو  عمده  طور  به  آن،  مختلف  مکاتب  و  غرب 
مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم، و نیز سرنوشت 
مسیحیت در غرب و رواج اندیشه جدایى دین از 
سیاست است. تفکر جدایى دین از سیاست باعث 
شده است تا در مقابل هر اقدام فکرى و عملى 
در جهت شکوفایى و بسط آموزه هاى اجتماعى 
اسلام، شاهد موضع گیرى ها و رویکردهاى سلبى 
باشیم. این موضع گیرى ها، گاهى در لباس دفاع 
تقابل  در  گاهى  و  نموده  جلوه  دین  قداست  از 
سنت - که دین هم جزء آن محسوب مى شود 
- و مدرنیته و ادعاى تعلق سنت به گذشته، بروز 

یافته است و گاهى نیز در عناوین دیگر. 
البته نگارنده مدعى عدم سوء استفاده از دین و 
آموزه هاى دینى نیست، چرا که تاریخ سیاسى و 
دینى بشر سرشار از سوء استفاده از پدیده ها و 
امور مقدس است؛ مگر ابلیس که به سراغ آدم 
رفت او را با سخنانى غیر از ادعاى خیر خواهى و 

اعطاى جاودانگى وسوسه کرد! 

موانع گسترش فقه سیاسى
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